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 خلاصی از سلاخی بدن
 فلیکس گتاری

 
ی زند، در همهروغینش جار میتوجه به اینکه چقدر در مورد تحمل دداری، بینظام سرمایه

ها، و غیره( همچنان دیسکورس ها،ها، ارتش، قوانین و رمزگانهایش )خانواده، مدرسه، کارخانهشکل
کند که اش میخواهانهها، امیال جنسی، و عواطف را مطیع دیکتاتوری تشکیلات تمامیتی میلهمه

 ست.وری، و غیره متکیبر استثمار، مالکیت، قدرت مردانه، سود، بهره
نجه، شک آنکه خستگی به خود ببیند همچنان به عمل کثیف اختگی، سرکوب،داری بینظام سرمایه

هایش برای ممان حک کند، تا مکانیزدهد تا قوانینش را بر گوشت تنهایمان ادامه میو شکستن بدن
 مان میخ کند.آگاهبازتولید این نظام بردگی را به نیمه

ایش، هنجارهایش هرنجوریها، صدمات، و رواناش، با ایستاییدارانه، با رگولاتور ساساتیدولت سرمایه
هایش را تخصیص شزند، نقهایش را نقش میکند، ویژگیهایش را نصب میکند، مدلمی را تحمیل

-اه دستیابی به ارگانیزمدارانه با استفاده از هر رکند، و... دولت سرمایههایش را ترویج میدهد، برنامهمی

ستاند، زور میبه هایمان راگذارد. انداممان کار میآلودش را در اعماق درونهای مرگهایمان ریشه
ته را مطیع ی زیسگذارد، هر تجربههایمان را معیوب میکند، لذتمان را مختل میکارکردهای حیاتی

ازد، کسی سدارانه از هر فرد یک چلاق میکند. دولت سرمایهاش میکنندههای محکومکنترل قضاوت
 که از بدنش منفصل شده است، غریبه با امیال خود.

ست که افراد اش را تقویت کند که خود وحشتیداری برای آنکه ترور اجتماعیسرمایه ارتش اشغالگر
تر تعرض، تحریک، و اخاذی پالودهه کنند، از طریق نظام هرچهصورت گناه تجربکند تا آن را بهرا زور می

و خنثی ف، کنند سرکوب، حذی افعال میل را که صورت مستقر سلطه را بازتولید نمیکوشد تا همهمی
 کند.

های فاسد، قربانیگری، تسلیم، خودآزاری ها به رژیم لذتداری برای قرنترتیب، نظام سرمایهبدین
آورد، یک ر میگر است که یک گناهکار به بادهد. این نظام رژیمی اختهشده، و مرگ تداوم مینهادینه

 ست.موجود انسانی راهحمالی سربهاش خرکند ــ ثمرهکشد و تقلا میرنجور که پنجه بر زمین میروان
قاعدمان اندازد و متمان میدهد هراس به دلجا بوی گند گوشت مرده میاین جهان عتیقه که همه

تم عمیقاً در آن دارانه را به قلمروی دیگری ببریم که سی انقلابی علیه ستم سرمایهکند که مبارزهمی
 ریشه دوانده است: بدن زنده.

بر همین »یم. آزاد ساز« بیگانه»ی ی امیالی را که مولد آنهاست از سلطهدن و همهخواهیم این بمی
نصر در کار کنیم. هیچ مرزی بین این دو ع« کار»ایم تا بر سر رهاسازی جامعه است که مایل« زمینه

ی مههمحصول نظامی ستمگر است که به « من»دارم که تا آنجا به خودم ستم روا می« من»نیست. 
 یابد.زندگی گسترش میوجوه 
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ی همان بدنی که واقع نشود، یعنی در گستره« بدن انقلابی»ست اگر در رازآلودگی« آگاهی انقلابی»
 کند.رهاسازی خودش را تولید می

 هایشان زور شده است؛ها بر بدنای که برای قرنزنان در حال شورش علیه قدرت مردانه
ست؛ جوانان در حال شورش که ماهیتاً تروریستی« نرمالوضعیت »همجنسگرایان در حال شورش علیه 

ای ز بدن وسیلهخواهند اطور جمعی میاند که بهشناختی بزرگسالان: این مردم کسانیعلیه اقتدار آسیب
-بی»دن نیازهای ای برای برآورعنوان وسیلهرفته دارند براندازی را بهبرای براندازی بسازند و رفته

 کنند.رک میشان دی بدن«واسطه
دن و فرد بی ی لذت و قدرت، رابطهی تولید امیال، رابطهاند که پرسش از شیوهاین اشخاص کسانی

-ی سرمایهعهی وجوه جاماند که کارکرد چنین روابطی را در همهاند. این اشخاص کسانیرا آغاز کرده

 اند.های مبارز به پرسش کشیدهدارانه و از جمله در گروه
ا که رو واقعیتی « سیاست»اند از هر دو جنس که سرانجام آن سد مکرر میان کسانی این اشخاص

بوده ست  ی بورژواییاند، سدی که هم در خدمت منافع رهبران جامعهشود فرو ریختهعملاً زیست می
 ها.و هم در خدمت مدعیان نمایندگی و سخنگویی از طرف توده

رگ باز اه را برای خیزش بزرگ زندگی علیه نیروهای ماند از هر دو جنس که راین اشخاص کسانی
بیشتری رچههکنند تا با ظرافت هایمان رسوخ میاند ــ گرچه این نیروها همچنان به ارگانیزمکرده
 مان را به انقیاد مطالبات نظم مستقر درآورند.ها، و واقعیتها، میلانرژی

ز شده سازتر، باتر و سرنوشتاییتی ریشهیک چالاکی و چابکی نو، یک خط هجومی جدید، با ماه
 ود.بای میان نیروهای انقلابی در کار خواهد های تازهبندیرو ضرورتاً صفاست و از همین

مان، ان، اعصابمهای تناسلیمان، اندامهایمان، مقعدتوانیم ول بگردیم و ببینیم که دهاندیگر نمی
بار کانیزم خفتمروند تا اجزایی از آنها ساخته شود و در میهایمان به سرقت هایمان، شریانورودهدل

 دوزد کار کنند.تولید که سرمایه، استثمار، و خانواده را به هم می
مان حساس ی نواحیمان، همهمان، پوستی مخاطیتوانیم به دیگران اجازه دهیم که شامهدیگر نمی

ویی که کنند، قلمریگران کنترل و مهارش میشده بدل سازند، قلمرویی که درا به قلمرویی اشغال
 شود.مان قدغن میدسترسی به آن برای

ظام نی ارتباطات به خدمت مان اجازه دهیم که همچون شبکهتوانیم به سیستم عصبیدیگر نمی
ازه دهیم که همچون توانیم به مغزهایمان اجدارانه یا دولت پدرشاهانه درآید؛ نه حتی میاستثمار سرمایه

 مان قرار بگیرد.های پیرامونی قدرتشده مورد استفادهریزیای برنامهبزار شکنجها
-ان را، انرژیممان را، تفتوانیم به دیگران اجازه دهیم که گاییدمان را سرکوب کنند، گهدیگر نمی

وست داش کنترل کنند. شدههای کوچک حسابهایمان را در انطباق با تجویزات قانون و سرپیچی
بخواهد آنها  داری همچنانهای منجمد، محبوس، و دلمرده را ببینیم حتی اگر سرمایهریم انفجار بدندا

 مان زیر نظر بگیرد.های زندهرا به بهای بدن
ست که به اراستی انقلابی باشد، مستلزم آن این میل رهاسازی بنیادی، البته اگر بناست کنشی به

را مضحمل کنیم، از اگوهای « فرد»مان از مفهوم وراتخودمان برویم، تص« شخص»فراسوی حدود 
فر کنیم و حدومرز بدن سمان درگذریم، تا به قلمروی بی«های اجتماعی بهنجارهویت»یکجانشین، از 

ی جنسی نرمال، فراسوی قلمرو و مخزن حالات در جریان امیالی زندگی کنیم که فراسوی سکسوالیته
 اند.نرمال نهفته

ودمان را خایم تا ل است که برخی از ما نیاز حیاتی به فعالیت گروهی را حس کردهپس به همین دلی
 اند.ولورده و کنترل کردهاز نیروهایی رها کنیم که میل را در هر کدام از ما له
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ن را ایم نزدیک شویم، آی شخصی تجربه کردهام به هرآنچه بر سطح زندگی صمیمانهسعی کرده
ی مسلط خواهیم دیواری انضمامی را که سازماندهی اجتماعاش کنیم. میکشف کنیم، و جمعی زندگی

 کند.ز اجتماعی جدا میفرو بریزیم، دیواری که بود از را نمود، گفته را از نگفته، خصوصی را ا بر پا داشته
ان، هایمارگاسم ها وهایمان، مقاومتودفعهای جذبی کاراییایم به کندوکاو در همهبا هم شروع کرده

برای ما به موضوع « اعترافرمز و رازی غیرقابل»هایمان. ها، و ترسها، وسواسها، فتیشدنیای بازنمایی
ماعی تأمل، بحث همگانی، و کنش سیاسی بدل شده است، یعنی آنجا که سیاست به مفهوم تجلی اجت

 شود.تلقی می« موجود زنده»ناپذیر اشتیاقات سرکوب
های ملناپذیر پنهانکاری را که ساختار قدرت بر واقعیت عموم تحملایم که مهروتصمیم گرفته

د و بازتولید رو توانایی ساختار قدرت برای تولیشهوانی، جنسی، و عاطفی زده از هم بگسلیم؛ از این
 های مختلف ستم را در هم خواهیم شکست.شکل

ا تا چه ه زندگی میلورز ممان را کندوکاو کردیم، دیدیم کهای فردیطور جمعی سرگذشتوقتی به
وده است؛ بمسیحی ی بورژوایی و سنت یهودیدارانهی قوانین بنیادی دولت سرمایهاندازه تحت سلطه

ی زتولیدند. با مقایسهداری در مورد کارایندی، ارزش افزوده، و بامان در انقیاد قواعد سرمایهی امیالهمه
ادیم که همواره دتوانستند آزاد بوده باشند، تشخیص ور میمان، و فارغ از اینکه چطی متنوع«هاتجربه»

اند، بر طور رسمی تصدیق شدهایم که بههای جنسی شدهو برای همیشه ملزم به همنوایی با کلیشه
ها، خانهحشهها، فاشان را بر عقدنامهگذارند و کنترلمان قاعده میی زیستههای تجربهی شکلهمه

-وبوسها، اتمدرسه ها،ها، زندانشاپها، سکسها، اعترافگاههای رقص، کارخانههای عمومی، سالنحمام

 دهند.ها، و غیره بسط می
ی ممکن ی تنها سکسوالیتهطور رسمی به آن حکم شده و بمنزلهبیایید این سکسوالیته را که به

دمی که با شرایط مان سر کنیم، مثل آخواهیم با سکسوالیتهتعریف شده است به بحث بگذاریم. نمی
برای  کند. در عوض، آرزوی ما نابودی و حذف سکسوالیته است، چون جز مکانیزمیحبس خود سر می

م اسارت در ی مبانی نظامحرومیت از ذکر و محرومیت دوباره نیست؛ مکانیزمی برای بازتولید چندباره
ست که بدیهی«. مجاز»شد چه ست، چه محدود بایک هیولاوشی« سکسوالیته»جا، در هر فرد. همه

-ن حکم میآطور رسمی به به خاطر بازتولید مؤثرتر لیبیدویی که به« پیشرفته»داری مدیران سرمایه

اندهی و کنترل واقعیت اجتماعی را از راه تبلیغات سازم« شدناروتیک »گرایشات و « شدنآزاد »شود، 
را « تشکس»ها و احساسات سرخوردگیاند. این دادوستدها، بدون کاهش فلاکت جنسی، صرفاً کرده

که توأمان درحالی دارندی میل به یک نیاز مصرفی اجباری را روا میرو استحالهدهند و از اینافزایش می
و زن اغواگر « فهم منزه»نند. بین کدارانه را تضمین میعنوان موتور تظاهر سرمایهبه« تولید تقاضا»

فعال زنان بورژوا، شهبندوباری همیشوند و بیبرآورده می شناسانهظیفهتبلیغات، بین الزاماتی نظامی که و
به قتل بدنی  ای یکسانی این موارد فعال است. ارادههیچ تفاوتی وجود ندارد. سانسوری یکسان در همه

 ایم.یر استراتژی طرف بودهدهد. فقط با تغیمیلورز به خودش تداوم می
جه واقعیت هایش است تا در نتینمایش سکسوالیته و بازنماییحهخواست ما، میل ما، ترکیدن از صف

 ورزند.میـمیلـکهـهاییبدن هایمان را بشناسیم، یعنی واقعیتبدن
 تمیزش کنیم، اش را باز کنیم،خواهیم این بدن زنده را آزاد کنیم، دوباره کاملش کنیم، گرفتگیمی

وایی که در قهایش را تجربه کند، تمام آن ها، و شدتیلها، مطوری که بتواند رهاسازی تمام انرژی
 اند.شده ولوردهی نظام اجتماعی لهکنندههای تجویزگر و شرطیحال حاضر با ماشین

یژه شان برای لذت احیا وهای مان را همراه با بالقوگیهای حیاتیی کامل از نقشخواهیم استفادهمی
 کنیم.
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رف نیروهایی کشیدن احیا کنیم، لذتی که جداً از طصورت لذت نفسا بهخواهیم این قوای اولیه رمی
ن را احیا کردخواهیم لذت غذاخوردن و هضمکنند خفه شده است. میدارند و آلود میکه ستم روا می

ی مقبولیت ای که براساس استانداردهاوری و غذای نخالههای تحمیلی بهرهکنیم، لذتی که با ریتم
 اند مختل شده است.و تهیه شدهبازاری تولید 

مند با ظامنطور هایی که بههای مقعدی را هم فراموش نکنیم، لذتی گه و لذتو بیایید لذت تخلیه
-تدار سرمایهکردن که اقاند، با نوعی از شرطیکننده نابود شدهی تنگی عضلهکردن زورگویانهشرطی

ورانه، رازوارگی رنجهمچون روابط استثمار، انباشت رواناش )برد تا اصول بنیادیدارانه از آن بهره می
مان نیز حک کند. یا لذت خودارضایی شادمانه و بدون مالکیت و نظافت، و غیره( را حتی بر گوشت تن

رضایی. یا سادگی بابت لذت خوداشرم، بدون هرگونه احساس اضطراب در قبال گناه و جبران، بلکه به
شدن، نیزدن، حرکت، بیان خود، لذت هذیازدن، قدمزمه با خود، حرفدادن خود، زمهای تکانلذت

های لذت های تولید لذت وخواهیم لذتکردن با بدن خود به هر طریق ممکن. میآوازخواندن، بازی
کنندگان مطیع با قساوت مصرفـیجاد کارگراناهای آموزشی با هایی که نظامآفرینش را احیا کنیم، لذت

 اند.دهتمام فسخ کر
واهیم به خی مردم باز کنیم. میهای دیگران، به روی همههایمان را به روی بدنخواهیم بدنمی

مان وری که همهها به گردش درآیند، امیال تلفیق شوند، طها مجال دهیم از ما رد شوند، انرژیارتعاش
ناه زندگی نیم بدون حس گهایمان بدهیم، تا عاقبت بتواها و خلسهآزادی عمل کاملی را به فانتزی

تراکی ها را بدون حس گناه تجربه کنیم، چه لذتی فردی باشد، چه اشی لذتکنیم، طوری که همه
مان را روزانه ها نیاز داریم، به شرطی که واقعیتی این لذتبین دو نفر یا بیشتر. نومیدانه به همه

وان مدل وجود عننه و بروکراتیک آن را بهداراصورت احتضاری تدریجی تجربه نکنیم که تمدن سرمایهبه
ی که ریشهخواهیم تومور بدخیم گناه را از وجودمان درآوریم، چراکند. و میبر اتباعش تحمیل می

 دیرین هر ستم است.
-گر بناست اشتیاقاتاایم، البته ناپذیری که باید بر آنها غلبه کنیم آگاهمعلوم است که از موانع اجتناب

بدن و رهاسازی  دانیم که آزادسازیای باقی نماند. خوب میهای حاشیهدادی اندکی از آدممان رویای تع
ند تنگاتنگی با آزادسازی زنان و لغو هر نوع برانگیز پیوهای شهوانی، جنسی، عاطفی، و خلسهاحساس

فتاری ی رهای شیوهساختن میل یعنی نابودی قدرت مذکر و رد همهبندی جنسی دارند. انقلابیدسته
 های نرمال.ی مدلهای ستم و همهی شکلها؛ یعنی نابودی همهو تصوراتش در مورد جفت

 یم.های مقررشده از طرف ذکر خاتمه دهها و هویتبار و برای همیشه به نقشخواهیم یکمی
خواهیم وسخت هویت جنسی فیصله دهیم. میبار و برای همیشه به تخصیص سفتخواهیم یکمی

یران و پدیگر همچون مردان و زنان، همجنسگرایان و دگرجنسگرایان، مالکان و املاک،  خود را نه
های جنسی بندیی موجوداتی انسانی ببینیم که از این دستهمنزلهجوانان، اربابان و بندگان بلکه به

جوداتی با ا مورخواهیم خود اند. میاند، موجوداتی که خودآئین، جاری و روان، و چندرویهفراروی کرده
نند، اما نه هرگز کشان را بیان ها، و لطافتها، خلسهها، لذتتوانند میلهای متغیر ببینیم که میهویت

 وهوای بازی.البا اتکا یا استناد به هر جور نظام ارزش افزوده یا هرگونه نظام قدرت بلکه تنها در ح
در آن تولید « برانداز»های ایم که انرژیی جایگاهی شروع کردهبا بدن، بدن انقلابی، با بدن بمنزله

ها در آن تداوم ها و ستمی انواع قساوتی جایگاهی که در حقیقت همهشوند، همچنین بمنزلهمی
اش، با فعالیت جمعی برای یافتن به واقعیت این بدن و کارایی« سیاسی»اند. با اتصال عمل یافته

ایم که فرینش یک واقعیت اجتماعی تازه را آغاز کردهای جهت آزادسازی این بدن، پیشاپیش آوسیله
توانیم با قیدوبندی ست که میشود. این تنها راهیدر آن بیشترین خلسه با بیشترین آگاهی ترکیب می
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راستی ما را در ست که بهکند مستقیماً بجنگیم. این تنها قدمیدارانه بر ما اعمال میکه دولت سرمایه
کند و هدفش کند، علیه همان نظامی که همچنان قدرتش را تحکیم میمی قویبرابر نظام سلطه 

تضعیف و تخریب هر فرد است تا او را به کرنش در مقابل نظام مستقر زور کند، نظامی که عملاً در پی 
 هاست.ی ما به وضعیت سگتقلیل همه
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 هاپیچش
 ژیل دلوز

 
 ی پیشگفتار که قربانیمؤلف، نه ناشر، نه نویسندهفتار ندارد. نه گپیشگفتار. هیچ کسی گریزی از پیش

 هم اینطور شدرا می اوکنگم «گی/نماشاد»این کتاب اسم ر نیست. ست. هیچ نیازی به پیشگفتایاصل
من »تواند بگوید هیچ کسی نمی؛ یا به تردید کشانده شد همجنسگرایی وجود چطور: انتخاب کرد

بطور ست که بتوان به اینجا رسید؟ آیا تکاملی شخصی چطور. او اوکنگم، ؛ امضا«همجنسگرا هستم
ردگیری کرد؟ آیا تکاملی شده در این مجلد گردآوری تونم های فراواندر لحنالبته و  متوالی
ربط  انقلابی[ کنش همجنسگرایی ]جبهه 1جهکا گروه در حداثت تعهدی گروهی که بهست جمعی

نیست که اوکنگم به اعتبار برخی  همجنسگرا شدنتغییری همچون  خطربه ؟ ناگفته پیداست که دارد
و  همجنسگرا ماندن، با برای همیشه همجنسگرا ماندنها تردید کرده است. تنها با ها و اعلامیهانگاره

ب! خ»توان گفت بهتر است که میهرچههمجنسگرایی شدن به تر، با بدلبیشهرچههمجنسگرا شدن 
 همهوبو که رنگی بیو این خود هزاران بار بهتر است از این ایده«  نیست.همجنسگرا هیچ کسی واقعاً 

 ه کوئیر هستیم. اوکنگم نه از لفظبه نحوی نهان و ناخودآگاهان همهد بود: نیا خواه هستند اهمجنسگر
رپیچی کند. مااستفاده می 4هاها/مارپیچها/چرخشپیچش از بلکه 3انقلابنه حتی از و  2تحول/تکامل

های گوناگون گوناگون این مارپیچ، بر پیچ اوکنگم همزمان بر سطوحاندازه متحرک را تصور کنید: بی
، و گاهی گرتحت لواط یا لواطزده، گاهی ، گاهی بس ماهاست ــ گاهی با موتورسیکلت قرار داردآن 

؛ و در سطحی دیگر: نه، همجنسگرا هستمتواند بگوید: بله، من یک پوش. در یک سطح او میمبدل
را میل همجنسگرا  قبلی او متفاوت. کتاب کنونی کار کاملاًطور نیست؛ و در سطحی دیگر، چیزی این

 عیار است.ای تمامکاملاً متفاوتی دارد. این کتاب استحاله و تجهیز نظم و نسقند؛ این کتاب کتکرار نمی

همجنسگرایی روانکاوانه. اوکنگم در اصل با  تفاسیر ها وانکاوی، علیه تقلیلاول: در تقابل با رو پیچش
نویسد. اما قضیه این دیپ در تقابل نیست؛ او حتی به مادر نامه میر، و اای با پدر، مادبه عنوان رابطه

میل  کاری کند کهو  روانکاوی باید میل را فرو بکاهد نیست. روانکاوی هرگز نتوانسته میل را تاب آورد.
« زدن کیرساک»ترین صفحاتی که تاکنون فروید نوشته به . برخی از مسخرهبدهدا دیگری ر چیزصدای 

خود داشته  درهیچ ارزشی « دهندهتکان»و « عجیب» این نوع میلامکان ندارد که اند: صاص یافتهاخت
از کند ما . فروید گمان میمادر گرفت پستان گاو ماده و از آنجا به پستان اشد؛ باید بتوان ردش را تاب

فقط  دعاویرا تشویق کن. این  قهقرا به قهقرا برو،تفسیر کن، کنیم. بیشتر کیف می گاو  مکیدن پستان
ادیپی هم در کار همجنسگرایی داند، شاید چیزی همچون ی اوکنگم است. کسی چه میی خندهمایه

                                                            
1. FHAR [Front homosexuel d’action révolutionnaire] 
2. evolution 
3. revolution 
4. volution 
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بار  ر، زیکندگیر میگل  دراین تفسیر  ، گناه، پارانویا، هر چی. ولی کلمامانهمجنسگرایی باشد، نوعی 
دارند: خانوادگی از نظر دور نگاه می روانکاو و مشاور چیزی که ، زیر بارزندزانو میکند نهان میآنچه پ

ماند. اوکنگم در عوض باری و سرزندگی وا میی سبکافتد و از تجربهاین تفسیر از مارپیچ بیرون می
هدف، استگاه و بیخبی جریانیکند، ا مطرح میرهمجنسگرا  میل ناپذیریتحویلو  ویژگی منحصربفرد

راجع بود که به گذشته  اکنونی قبلاًکودکی  که تصدیق کنیم دورانتفسیر. همینو نه  ی آزمایشماده
هرگز ست یا نه. زیرا میل همجنسگراکند کسی حال است که تعیین می کهنه گذشته ، آنگاه نبود

خانوادگی یا شخصی  ی کار تئاترکه منتظر ادامه نیستهم راجع و به چیزی  نیستچیزی بازنمود 
ساز است، میل منظومه زند،می اجتماع و مجموع و تجمعکند، دست به باشد. میل اتصالات را ایجاد می

موتورسیکلت:  متن زیبای اوکنگم در مورد اش. نمونهآلات استها و ماشینماشین میل مقوم
بلکه  ماندباقی نمی ییکسان در جنسهمجنسگرا  لاً فرددیگر است. احتما جنسیک  موتورسیکلت

همجنسگرای  م ابتدا در تلاش است تا این میلکند. ولی اوکنگشماری را کشف میهای بیجنس
 یک رهگذراز بلکه  قهقرایی پستی جوریک طریقنه از ولی را تعریف کند ــ  ناپذیرتحویلو  بخصوص

 هیئتزنی، حالت مواجهه، ی پرسه: حرکت ویژهموجودندهایش که مشخصه ظاهرای با ، رابطهخارج
ای علیه ، توطئهکلوسوفسکی به قول) بخصوصها، و خیانتی نقش ، تحرک و قابلیت تعویض«وارحلقه»

کنند؛ بله، به سوی گویند مرد بودید، با ما همچون زنان برخورد میبه ما می»ی خاص خود؟ طبقه
توانیم در هر یم: بله، میبرویم، ما خائنان، ما نابکاران؛ و سؤنیت از خود نشان بدهمان پیش دشمنان
 «(کنیم!میهم ، و به این افتخار یماعتمادا را ول کنیم، ما غیرقابلاجتماعی، در هر لحظه، شم موقعیت
 ها،ها، گزاره، حرفهاگفته)است که اقوال میل همجنسگرایی فقط به شرطی مولد دوم:  پیچش

بندی میل و صورت تولیدرا هم تشکیل بدهد، چراکه  بندی بیان، تظاهرات گویای میل(های مفصلشکل
با  ترکم از این همحتی  شبیه نیست و ند. قطعاً اوکنگم به ژید یا به پروستجدید یک چیز اقوال

 های متفاوتو شیوه گشتاریهای اوتتف به همین خاطرسیاست است ــ و  سبکپیرفیت: اما 
گویند و در می« من»وقتی  باروز پدر و باروز پسر بین اند )ر.ک. جهان متفاوتگفتن نیز سیاست«نم»

ر نیز به همین قرار است: سیاستی نو. امروز اهمیت تونی دووزنند(. سبکی نو، مورد مخدرجات حرف می
خود  حول اقوالو این  کندسبکی نو تولید می را از درون اقوالامروز همجنسگرایی لحنی نو. 

 مسئلهجذابیتی ندارد که  هیچآن پرورانده شوند.  شوند و نباید پیرامونورانده نمیپرهمجنسگرایی 
شود. ابلهان می لودگی موجب فقطای چنین گزاره«. ندکوئیر همه»بگوییم بر سر آن باشد که  صرفاً
چیزی که تمایل آورد تا از میش فراهم این امکان و ضرورت را برایهمجنسگرایی  ایموضع حاشیه ولی

های وقتی ظهور کرد که جنبش در بدو امرانسان  ل جنسیبم مسائ و زیر کل»: حرف بزند جنسی نیست
 تمایلات جنسیی اند. اول، دربارهاز دو نوعهمجنسگرایی  اقوالنزد اوکنگم، « .همجنسگرا راه افتادند

 ای یکسان را در تسلیم زنان و سرکوبپدیده باشد ذکری اینکهبه دور از  شخص همجنسگرا: کل در
الگوی  غیرمستقیم در مقامست و ذکرسالاری مقوم. این پدیده شمردهمجنسگرایی مردود می

 تحمیلپسران را بر دختران  تمایل جنسی ذکرسالاریکند. مان عمل میجامعه یدگرجنسگرایانه
هایی را در نظر توان همدستیمی د. در نتیجهدهبه زنان نسبت می و نقش اغواگر و اغواشده را کندمی

پسرانی که پسران  میان چه، دهندرانی که دختران را ترجیح میچه میان دختگرفت و به آنها فکر کرد: 
 دهند، چه دخترانی کهپسرانی که موتورسیکلت را به دختران ترجیح میمیان دهند، چه را ترجیح می

ها ها و همدستینمادین به این نقشه یرابطهکاذب یا  اسم دلالت چهیی مهم این است که نکته الی آخر:
حتی اگر این شناختی دارد... های بومپیوندهایی اساسی با جنبش جهکاجنبشی همچون )» نشودوارد 

اجتماعی  تساح بهاول است و  مکمل نوع اقوال دومین نوع«(. نباشد قابل بیانسیاست  امر در منطق
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با گریختن  همجنسگرایی: پردازدمییک کل  در ساحت اجتماعی در مقامتمایل جنسی  و حضوردر کل 
ارش در هر قسمت این الگو در سنخی از رابطه و انتش تحدید ، با گریختن از هر دودگرجنسگرااز الگوی 

 قدرتش را دارد کهطریق بدین همجنسگراییگذارد. میل را به اجرا می خردسیاست یکجوراز جامعه، 
 و باید بدانیم که این جامعه است که تمایل جنسی یا شناسایی کند برملاقدرت را  مناسبات آرایش کل
 ستمخفیکمابیش  )و از جمله این تمایلات یک همجنسگرایی کندتسلیم می مناسبات قدرتبه را 

 یهمجنسگرای. به معنای دقیق کلمه، (زندموج میهای فاشیستی ارتش مردانه یا گروه کلکه در 
ای ای حاشیهپدیده وقتی که در مقام بلکه قدرت روابط ی اختلال در همه ولی نه با بخش استآزادی
 حک همجنسگراییش را در قدرت روابطتواند جامعه از همان ابتدا نمی»ندارد:  اجتماعی یفایدههیچ 
اند و ثباتبی همجنسگراییبنده، در ـارباب گاییده/گاینده،زن، ـهای مردنقش هر آنطوری که  کند

 «.قابل واژگونی
کند. ولی این کنیم اوکنگم دارد خودش را بر حاشیه مستقر و در آنجا حفر میسوم: فکر می پیچش

ها ؟ آنطورهمجنسگرایی چ هایخوانیخلاف همجنسگرا و میل ویژگی تکینحاشیه چیست؟ و 
 مردود لفظیک  را در مقام همجنسگراییاز مارپیچ،  دیگری سطحچیستند؟ اوکنگمی دیگر، بر 

 کهفقط اینندارد،  وجود الفاظ. و در واقع، هیچ قدرتی در وجه تسمیهی بمنزله همجنسگرایی. شمردمی
تجویز، دستور، و فرمان است. در  بلکه انتقالیا  ، ارتباطات،اند: زبان نه اطلاعاتقدرت در خدمت الفاظ

را سبب  آنانی میل مهار مجرد تقسیم»کند. ه حاشیه را ایجاد میاین مرکز است ک و حاشیه خواهید بود
گریزد. می قانونآورد که از ی قانون می، آن چیزی را به گسترهرونددر میشود که از این تقسیم می

ای که در پی جامعه رو به رشد امپریالیسم .متأخرنداً ی مورد بحث و خود کلمه ابداعاتی نسبتمقوله
شود... می تباین سازیست، موجب جزئینشدنیبندیدسته تخصیص شأنی اجتماعی به هر چیز

بربرانه  ست یابد، تعصببهتر به چیرگی دچههر مخواهد با تقسیپزشکی، که میوانر علمیی شبهاندیشه
افتد: هرچه یبی میرجاست که اتفاق غولی همین« را به تعصبی متمدنانه دگرگون کرده است.

تر باید ای صرف باشد، بیشتر کلمهو هرچه بیش باشد امور تر نوعی وضع جاریکم همجنسگرایی
شود، و  لحاظ ناپذیرتحویل اقوالشاش بخصوص و تر باید جایگاهود، بیششاللفظی در نظر گرفته تحت

ضروری.  جدلیی حظهلوی وظیفه. یک . تقریباً از رطلبیمبارزه دلاز انگار ... انگارعمل کند که  طوری
هایتان خواهید. از دامطور میینچراکه شما ا عمل خواهیم کرد هامزلفبچهروی. همچون گذار و پیش

پیش  شرم است که آور کردنتر شرمبیشبا هرچه»د: تان را باور خواهیم کردرخواهیم گذشت. کلام
در حالی که ما شود، زنان رد می زنانگی که توسط شویم، آنمدعی میرویم. زنانگی را برای خود می

ه همان ک انضمامی این مبارزه شکلتوانیم از نمی کنیم...معنا اعلام میها را بیاین نقش
گلی آشکار باز هم نقابی دیگر، باز هم خیانتی دیگر. اوکنگمی ه« کنیم. شانه خالی ستهمجنسگرایی

پرولتاریای  وئیر در مقامک: هم؛ اوکنگمی مارکسی عبور کردکه باید از آن  واجبای شود: لحظهمی
کلی  نیز ارزش فکرشکند ترین موقعیت زندگی میجزئی دقیقاً بدین خاطر که او با پذیرش)»اروس 

کول نرمال ا گرامیداشتدر  جدل است؟ . آیا این ادعا در بزرگداشتشودمتحیر میخواننده «(. دارد
ست، در یدیگر است؟ ولی اوکنگم پیشاپیش جای همجنسگرایانه گلی؟ آیا این مارکسیسم هسوپریور

ناپذیر چیزی تفکیککند، ش بود بیان میقلبدر یا  اشکلهدر که از مارپیچ، و دارد آنچه را  یدیگر جای
 ته است؟کشن درونشننگین را در  جدلمارکس یا هگل و آن  قبلاً. چه کسی از میان ما تکامل یکاز 
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م را پی بگیریم، اوکنگ و، آخرین خیانت. باید توالی متونچهارم: فعلاً به عنوان آخرین رقص ا پبچش
 رهایی]جنبش  1زرج با اشرابطهگروهی بخصوص،  در مقام جهکادرون  و جهکا موضعش در قبال

بخواهد  اینکهبه دور از  همجنسگرایینیست.  باراصلاً مصیبها گروه پراکندگیاین ایده که ، زنان[
 ی انواعفرو ببندد، در حال گشودن خودش به روی همه «همانندی»، و «تشابه»، «هویت»خودش را بر 

ی روابطپذیر، برگشت اساساً روابطی ردروانی، یا خ میکرولوژیک روابطجدید است،  ممکن روابط
 موجود هایجتماعها/امنظومهی شمار جنس به اندازهبی با قبول (،استعراضی )متقاطع و مورب و عرضی

 روابطبرخی  : سرزندگیرا کنار بگذارد جدید میان زنان و مردان روابط که حتیبدون اینو 
جنس  نهایتبیفوریه، یا  شارل عشق نزد وشش هزار شکلپوشی. سیسادومازوخیستی، قابلیت مبدل

هاست جنس سر ابداعبر بلکه  مردبودنبودن یا زن دو جنس(. ماجرا دیگر نه در مورد )نه یک جنس، نه
تواند به که یک مرد می در یک زن دست یابد هاییلذت به آنتواند می همجنسگرا طوری که یک مرد
های حذفی که با مکانیزم متشابههمجنسگرایی این  مقابلدر  پروستها، قبل از ایناو بدهد و برعکس )

 ارتباطات و اقسام انواعدهد که تر را قرار می«متحیّز»و تر چندگانه کند یک همجنسگراییعمل می
حیث  ای زیبا در مورداوکنگم در قطعه شود(.ها را شامل میها و دوچرخههمچون گل تراجنسی
 پیوستار یک حیث تراجنسیگوید، انگار ای دیگر سخن میای به مرتبهدگردیسی از مرتبه از تراجنسی

 میانجی کلی... در عوض انتقال هیچمرد و زن وجود ندارد،  بینهیچ واسطی »باشد:  هرااشتدادی از جو
رود که با اولی می دیگر میکه آدمی از عالمی به عالرا داریم طوری  شدیگر به بخشبخشی از جهان 

جاشده، جابه ستها ژکلی میلیون میانجیریب است؛ یا در عوض، این ا که یا موازی یا بر آن عمود
که این، به دور از همجنسگراییاین « ...وقایع است ای ازانبوهه یافته، وانتقالی مشخصههزاران هزار 

شود، به روی می منشرحهویت  دادنبه روی ازدست تعطیل بگذاردیک جنس  را در هویت شخود
بینیم که می« کند.چندصدایی را بالفعل می ی میلحذفغیر)غیرانحصاری یا(  سیستمی که اتصالات»

 ای برایمطالبهدیگر شخص همجنسگرا ده است: ش عوض چطورخاص از مارپیچ، لحن ی در این نقطه
محروم شده  شگیرد که از حقوقدر نظر نمی از اتباع، دیگر خودش را شدن نداردشناختهرسمیتبه

 است... مطالبات یگ کمیدهید در صلح زندگی کنیم، دست آخر هر کسی باجازه این تصورات که ) است
 ادیپی، سبک شکل، هاهمانند همجنسگرایی، همجنسگرایی شناختنرسمیتبه، همجنسگرایی

تواند بگوید: که سرانجام می طوری ستحالت وجودی جدید در مورد شخص همجنسگرایآرکادی(. 
کنید، بسیار برخورد میهمجنسگراها  ثلوجود ندارد. با ما م همجنسگرانیست، همجنسگرا کسی هیچ

میل همجنسگرای  تتولیدا بلکه یک ذهن همجنسگراهستیم. دیگر نه  یدیگر از حالا جای ولیب! خ
شوند، مثلاً همه جا تکثیر می و کنندرا تولید می اقوالکه  همجنسگرایانه وجود دارند هایمنظومهو 

سیاسی. دیگر  جنسی و هم در مبارزات روابطپوشی، هم در جنسی سادومازوخیستی و مبدل روابط
پروستی  یک فاعل نفسانی، نه حتی وجود نداردژید  به سبکشده و خشمگین تقسیم فاعل نفسانییک 

 باررقتسوز و جان من نفسانییک  هاتر از اینحتی کمو ، داشته باشدگناه  حسدر کار است که 
تواند همه جا روی مارپیچ باشد و فهمیم که اوکنگم به چه نحوی میدارد. بهتر مینوجود هم پیرفیتی 

وجود دارند، ولی همجنسگرا  های بیانیبندیمفصلاست،  همجنسگرا خاص میلتوأمان بگوید: 
بگیریم، بیایید ضرورتاً  جدیهیچ نیست، فقط یک کلمه است، و با این حال بیایید آن را همجنسگرایی 

 ضمیر ناآگاهنه  غیریتــ و این  احیا کندرا  سرتاسر غیریت خود کاری کنیم کهر کنیم، تا از آن عبو
 آینده است. جنسیحداثت  پیشرفتکه بل روانکاوی

 
                                                            
1. MLF [Mouvement pour la libération des femmes] 
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 رامیل همجنسگکتاب  پیشگفتار
 گی اوکنگم

 
ست به این کلمه کافیمیل همجنسگرا: چرا تا خود ست ی ترس از همجنسگراییبیشتر درباره مسئله

 هایها و استدلالرو در فانتزیاین ؟ ازبیاندازدنشینی و بیزاری به راه عقبهای ای شود تا واکنشاشاره
حتی از « همجنسگراها»کنیم. اکثر میکنکاش « همجنسگرایی»جهان دگرجنسگرا در مورد موضوع 

های خانوادگی و تحصیلی از همان دوران کودکی مکانیزمای از . رشتهخبر ندارند همشان همجنسگرایی
های اجتماعی چنان قدرتی برای فراموشی مکانیزمبرند. اجتماعی از بین می از نظرمیل همجنسگرا را 

ی همجنسگرایی ربطی به مسئلهشود: درنگ این پاسخ داده میکنند که بیی همجنسگرا تولید میرانه
 من ندارد.

ییم گوشود. نمیشناخته می« همجنسگرایی مردانه»معمولا به  کنیم کهآغاز میچیزی کار خود را با 
 شود. ولی انتظاممیت؛ برعکس، این تفاوت در انتها به پرسش کشیده سها بدیهیکه تفاوت بین جنس

بیش و پیش از « گراییهمجنس» ی مردانه است وشویم مبتنی بر سلطهمی به آن تسلیمکه ما  یلم
ثمر است اگر بر حسب ایدئولوژی اشاره دارد. بی مذکرهمجنسگرایی  ت ادیپی و خیالیهمه به ماهی

 مردانه به موضوع همجنسگرایی زنانه بپردازیم.
ها بر وجود آگاهانه و ، هرچند در هر صورت این رانهایمبو بردههای میل برخی از رانه ن بهماهمه
توانیم پذیرای باورهایمان در مورد میل خاص خودمان یگذارند. به همین دلیل نممان تأثیری نمیروزانه

مان را برای همیشه از بین نی امیال مدفواجتماعی وجود دارد که ردپاهای نوشده مکانیزمیباشیم. 
 مکانیزمی این اندازهقدرت بیمتوجه ای به گستردگی استمنا فکر کنیم تا ست به تجربهبرد. کافیمی

نه حتی برای  ،زنداش حرف نمیدربارهو با این حال هیچ کسی هرگز  دانجلق زده همه: شویم
 ش.ترین دوستاننزدیک

معناست. میل هرگز به همجنسگرایی و دگرجنسگرایی تقسیم ــ این عبارت بی« میل همجنسگرا»
. میل به صورتی ستدگرجنسگرا به یک میزان همجنسگرا وتر، میل شود. به عبارت صحیحنمی

هایش را بر حسب دستکاری مؤلفهتوان فقط بعدهاست که میکند و ظهور می کثیر، و تودرتو، چندگانه
منجمد در جریانی  عمداًچارچوبی  تقسیم کرد. میل همجنسگرا درست همچون میل دگرجنسگراما 
خیالی توصیف خصایص منحصرا همجنسگرای میل در  حیثی . سفسطهستوقفه و چندصداییبی

 در عین حال و بسیار بارز استهمجنسگرایی  مان ازبطور خاص تصورات ؛ ولیاش استشکل کنونی
ای گره صورت ذهنی ما از همجنسگرایی. اگر بر عهده گرفت هم را این دست تصاویر کردناوراقتوان می

آمیزتر از هر فانتزی تر و همزمان تحریکوقیح است، اگر فانتزی همجنسگراییمرکب از هراس و میل 
ها را مأیوس نکرد، ، اگر نتوان همه جا به عنوان یک همجنسگرای معترف ظاهر شد و خانوادهتاسدیگر 

ش برای ما دلیلآنگاه و میل برنیانگیخت،  کودکان را از راه به در نکرد، و احساساتی آمیخته از دهشت
د. بین میل و همجنسگرایی وجود دار ینزدیک پیوندباشد که این بیستمی باید های قرنغربی
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 این جنبهو  کندت که هیچ جای دیگری ظهور نمیاز میل اس ای یا وجهینکتههمجنسگرایی بیانگر 
 انجام عملی جنسی با یک همجنس نیست.بصورت  صرفاًنیز 

 صدیق این واقعیتتواند از تکند. حتی آدلر نمیتردد می« نرمال جهان»به  یچون شبحهمجنسگرایی 
 اجتناب کند:

رغم تمام به. در گردش استجامعه  فرازشبح یا لولو بر  مثلی همجنسگرایی مسئله
افزایش باشد... نه شدیدترین جرایم نه  رو بهرسد که شمار منحرفان ها به نظر میمحکومیت

 1حالت غیرنرمال ندارند.احکام هیچ اثری بر رشد این  ترینآمیزترین گرایشات و ملایممتمسال
 همجنسگرایی که محکومیت شودمتوجه می مداماش علیه همجنسگرایی وقفهی بیجامعه در مبارزه

 که در پی خلاصی از آن است. دهدپر و بال می لعنی به همان
 به همان سیاقیداری درست ی سرمایهوجود دارد. جامعهدر این زمینه و البته دلیل خوبی هم 
تعریف حدود خاص خودش را مدام  به این ترتیبولتاریا را، و کند که پرهمجنسگراها را تولید می

معنایی لیبرال به عنوان  بهاست. این جمله را نباید  نرمالتولیدی جهان  کند: همجنسگرایی محصولمی
لحاظ  پیشرونده غلطبهاش و اسناد گناه به جامعه یا به عنوان موضعی ی همجنسگرا از بزهکاریتبرئه
است. هیچ کسی چندصدایی میل را هرگز نابود بیشتر  هم آشکارز سرکوب احتی ظلمش که  کرد

از شود که و پرداخته می ای ساختههمجنسگرایی در جوامع امروزی بصورت مقولهنخواهد کرد. ولی 
شود حتی کسانی که از میل که سبب می مجرد است: نوعی تقسیم شناختی سرکوبگرانهحیث روان

ی مورد بحث بیرون قانون است درون قانون حک کنند. مقوله که را زیچیگریزند پذیرش سلطه می
خواهد می ی جامعهمتأخر است. امپریالیسم فزاینده واقعاً یک اختراعآید طور که از لفظش برمیهمان

این  اسناد کند و دقیقاً به همین دلیلشأنی اجتماعی ناپذیر هم بندیبه همه چیز حتی به امر طبقه
را  همچون همجنسگرایی(کذایی )تشخیص و نامگذاری مقولات غیرنرمال  امر نامتوازنسازی جزئی
 لواطتوانستند از کردند نمیکرده است: تا پایان قرن هجدهم کسانی که وجود خدا را رد می ایجاد

پزشکی و شدند. ابداع روانحبس می یی یکسانهالواط کنند، همگی در زندانسخن بگویند یا 
 2است؛ ناپذیربندیبندی امر طبقهبیانگر توانایی جامعه در ابداع وسایل خاص برای طبقه هاتیمارستان

 3ی مدرن مرضی تازه یعنی همجنسگرایی را خلق کرد. به زعم هاولاک الیساندیشه به این ترتیب
و مدرن  علمیی شبهتوسط پزشکی آلمانی ابداع شده بود. اندیشه 1869در « همجنسگرا»ی واژه
متمدن  اداری بربری را به رواداریترتیب رویافتن دست به تقسیم زد و بدینپزشکی جهت سیطرهروان

 کرد. تبدیل
 ار آن را در جایگاههمین کبندی کرده است، هرچند با ای را طبقهامر حاشیه به این شیوه پزشکیروان

پزشکی های روانو صرفا تلاشااست. آور کینزی درسی برای م. ابداع اعجاباست مرکزی قرار داده
شان شامل برایشناختی، و آماری مادی، جامعه تدارک مبانیرا با  هاعرصه یمدرن را ادامه داد تا همه

درصد جامعه  5ا ی 4اثبات کرد که همجنسگراها در  است ی اعدادتحت سیطره که ؛ او در جهانیشود
چند میلیون  معدوداه انداخت، اما مسئولش نه قطعا این نقش دارند. انتشار گزارش کینزی طوفانی به ر

 اش کند:توانست پنهانعلمی نمی حیلوکه اکتشافی بود که هیچ سادهنفر 
و از  شان منحصرا دگرجنسگرا هستندسالیدرصد مردم طی زندگی بزرگ 50جا که تنها از آن

به نظر  پس شان همجنسگرا هستند،ها فعالانه در سرتاسر زندگیدرصد آن 4آنجا که تنها 

                                                            
1 Alfred Adler, Das Problem der Homosexualitiit, Leipzig, 1930. 

 (. ۱۳۸۷نشر هرمس، )تهران:  ترجمه فاطمه ولیان  ، تاری    خ جنون در عصر کلاسیکمیشل فوکو، ر.ک.  2
3 Havelock Ellis, Sexual Inversion, London, 1897 (revised edition, 1923). 
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شان در بزرگسالی در هر دو فعالیت درصد( طی زندگی 46رسد که تقریبا نیمی از مردم )می
 1دهند.دگرجنسگرایانه و همجنسگرایانه مشارکت دارند یا به اشخاصی از هر دو جنس پاسخ می

که بر سر یک شخص از هر  ردشده برای هر فشناخته« ت کوئیروضعی»اندک  یدربارهنه دیگر  مسئله
 دهد:امه میلوحانه ادی فرزندتان. و کینزی سادهتان، شاید حتدو شخص است ــ همسایه

بندی نه سفید. این بنیان رده است سیاهچیز  گوسفند و بز تقسیم کرد. نه همه جهان را نباید به
ست که ندرت با مقولات مجزا سروکار دارد. تنها ذهن انسانیران است که طبیعت بهجاندا

ی ر همه. جهان زنده دبردمیهای منفک از هم زور به ردهها را بهکند و فکتمقولات را ابداع می
 2وجوهش یک پیوستار است.

نامه پرسش کلیبود  لازما افتیم. آیا واقعمدام به امر تمایزناپذیر درمی« تمایزگذاری»گذاری و با فرق
ش همجنسگراست؟ هر کسی کمابی گیرد تا ثابت شود که صورتهای فراوانی پخش شود و بازجویی
 این مقیاس :شدمیمقیاس مشهور کینزی احیا  از طریق بایدکمّی  ینرمالیته بعدها بود که حقانیت

ی غریزه میزانرا به  مقدارشکند و شان فهرست میهمجنسگرایانه ی فعالیتافراد را بر اساس درجه
 دهد.در هر شخص تقلیل می موجودی همجنسگرایانه
برند. هر تلاش مدام تحلیل می برند ورا در خود فرو می سکسوالیته هاینرمها حاشیه به این شیوه

سادگی او را در مرکز رویاهای بیداری قرار همجنسگرای فاسد بهح، و تقلیل جدا کردن، توضیبرای 
اساسا درست  این موردشناختی سارتر از ژنه بشود او در ی رواندهد. هر نقدی هم که به پرترهمی
خواند و نه هرگز همجنسگرا را که تنها می فرا زدنحرفپزشک را به گوید: چرا جامعه همواره روانمی

 شود؟ی بالینی احضار می«هاپرونده»انگیز از رستی غمدر فه
را بشنویم، آن صدای  بزهکار شخصدهد صدای خود مان این است که او اجازه نمیمهم برای

که لذتجویانه به  ایبریدهکند، آن صدای نفسکه مردان جوان را اغوا می یشهوانی و اخلالگر
کند. همجنسگرا باید یک قانه را توصیف میکه شبی عاش یآید، آن صدای شنیعزمزمه درمی

اورانوس، آدمکی که در نور  یزن سدوم کهن یا سیارهحشره باقی بماند، پرسهیا ، گل، مطلوب
مگر بشر، مگر تصویرم، مگر بگذارید هرچه دوست دارید اسمش را کند، وخیز میروز جست
مایه هم فقط باید س این ننگکه تصمیم گرفت: اگر هر انسان تمام انسان است پ خودم. باید

 3باشد. خودمباید باشد یا  ریگی
شود: اغواگر می بطرز عجیبی باز[]بچه pederast»4»ی کلمه همینولی  بیاورد امنیتاختلاف بسا چه

«pederasque  »همچون در کار[ ]لواط(«tarasque» ]وسطی در  دوران قرون اژدهای، ]تاراسک
باز همچون در لفظ ]لفظ بچه «(Zoroastre»)همچون در « pederastre»های پرووانسی(، افسانه

شوند، این ها دیده میکلمه به کلمه در روزنامه در زبان فرانسویرایج  زبانی های. این لغزشزرتشت[
 توانمیکم افتد. دستصرف کلمه اتفاق می بیاندر منتقل کنند که را  چیزیاند تا معنی ها کافیلغزش

، queer5، fag6اشاره کرد:  ی همجنسگرای مذکرها در نمایهنامهها و لغتفرهنگاستثنایی به غنای 

                                                            
1 Kinsey, Pomeroy and Martin, Sexual Behaviour in the Human Male, London, 1948, p. 656. 
2 Ibid., p. 639. 
3 Jean-Paul Sartre, Saint-Genet, Actor and Martyr, London, 1964. 

ادف  برای  در گفتار روزانه pédérasteی فرانسوی واژه 4 جم انگلیسی(« همجنسگرا»بصورت متر ود. )متر  به کار متر
5 queer .عادی، ناخوشایند، مشکوک، همجنسعجیب احوال، یکجور بد )فرهنگ هزاره(؛ ناروال، خل، نامانوس، باز، مریضوغریب، غتر

اصیل، ن   ، جعلی، غتر
ی

، دودلارزش، شکوسواسی، دیوانه، ساختگ ، خندهکننده، پرسشبرانگتر  ، کمی بیمار، کسل، کون   دار )فرهنگ آریانپور(. انگتر 
6 fagنوچه، آدم خرحمال، عمله )آریانپور(. کن )ه. کون ،  زاره(؛ نوکر، فرمانت 
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fairy1 ،queen2 کنند(، و الی آخر، انگار طور دلبخواهی از جنسیت مردانه و زنانه استفاده می)که ب
 کند.میتهی خودش را مسما( )حیث بیناپذیر زبان در تلاش برای تعریف یا نامیدن امر نام

 که هر دو را و اگر مدام باید تکرار کنیم که هیچ تفاوتی بین همجنسگرا و دگرجنسگرا در کار نیست،
ای وجود توان به غنی و فقیر، مردانه و زنانه، خوب و بد تقسیم کرد، دقیقا بابت آن است که فاصلهمی

گرداند، ال بروضعیت نرمی را به تا همجنسگرای است در کار بوده مکرری ناموفقدارد، بابت اینکه تلاش 
ماند. همجنسگرایی توأمان وجود دارد و ندارد: در واقع، حالت می بازکه همچنان  نشدنیرفعای ورطه

 .بردزیر سئوال میاش هربار قطعیت وجود را وجودی
  

                                                            
1 fairyاواخواهر، کون  )هزاره(؛ مامان  )آریانپور(. . بچه ،  کون 
2 queenهمجنسمزلف، بچه. بچه ،  باز )آریانپور(. خوشگل، اواخواهر )هزاره(؛ کون 



16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 داری، خانواده، و مقعدسرمایه
 گی اوکنگم

 
، و )فرامن نفسانی( ، سوپراگوتصعید سمتآید: یکی به درمی جریانبه  جهتمیل همجنسگرا در دو 

شده و های میلی غیرشخصیمغاک سمتکند و دیگری به اضطراب اجتماعی صعود می
کند. بهتر است که مسیر نزولی را پی بگیریم: تنها در این جریان میل است نزول می نشدهگذاریناموس

 .نیستندای هیچ قاعدهتابع کنند و نمی اطاعتاز هیچ قانونی  های متصلاندامکه 
 

 تصعیدشدهگر و مقعد دلالت ذکر
م لذت دیگر ممکن مستقی روابطها و آزاد بین اندام اتصالاتشده، یادیپ تمایل جنسیدر جهان 

اندامی که تک، همان تنها یک اندام جنسی وجود دارد، یک اندام فقط در بطن مثلث ادیپینیستند. 
اندامی که همچون تکوسط سه عنصر دیگر مثلث اشغال شود. کند که باید تجایگاهی را تعیین می

، یا ترس به ذکر کند: رشک دختر کوچولومی تعیین، غیاب یا حضور را کندایجاد میفقدان را  واحدامر 
 مردمهای همگانی به موقعیت دلالتگرمستبد  یبمنزلهاندام تک. این از محرومیت از ذکر پسر کوچولو

 نماجامعه تمایل جنسیهمان نقشی را در  مجزای تام مطلوب یبمنزلهاندام تکد. این دهمی انتظام
سو  یت، اقتصادی از یکهر فعال ارجاع کلی، فتیش دارد: سالارکه پول در اقتصاد سرمایهکند بازی می

 ...سوی دیگراز  میلورزو 
 قدارمکند و گذاری، برگماری، و معین میذکر را نام ست کهلفظیاز همه  قبلجنس جهان  کلبرای 

بر  اعظم اسم دلالت یاست؛ تعالذکرسالار  د. جامعهشون مییتعی ذکرت ممکن نیز در نسبت با لذ
. دهدرتیب خودش را نشان میو به این ت سازدمیرا اجتماعی  روابط یعقده هامراتباساس سلسله
رمی سامان هی ه شکلبی امور . همهاندذکر پدرانههمان  اداره ، و رئیسنظامی ژنرال، معلم مدرسه

یابد، مرکزیت می حول ذکرکند. بدن را توزیع می انطباق هویتادیپی سطوح و  اسم دلالتو  یابدمی
ی ند مقید به سلطهدارنبرکه فرما کسانیان دارند و که فقد کسانی. پیشوایش گردطور که جامعه همان
 .این راه و رسم پیروزی ادیپ است: ذکرند
اسم جامعه پیرامون  سازماندهیو  ذکر ست. تعالیخصوصی ست، مقعد ذاتاًاجتماعی ذاتاً ذکراگر 

 اولینمقعد ». منوط استشده شده و فردیادیپی مقعد در اشخاص« سازیخصوصی»به  اعظم دلالت
جدید حالت طور که پول شد. درست همانو خصوصی می تماعی حذفاز ساحت اج بایداندامی بود که 

تنها یک مقعد  1«سازی فراهم آورد.الگویی برای خصوصی همرا خلق کرد، مقعد  مجردگردش 
اند، از آنجا که این خصوصی واقعاًمقعد  هاینقشجایگاهی در جامعه دارد. از آنجا که  تصعیدشده

                                                            
1 Gilles Deleuze and Felix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and Schizophrenia, vol. I, Translated by Robert Hurley, 
Mark Seem, and Helen R. Lane, Preface by Michel Foucault (Minneapolis, 1983), p.113. 
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فرض ست. تاریخ تحلیلی سازیخصوصی بیانگرشخص تعلق دارند، پس مقعد  شکلگیریبه  هانقش
توان )و نمی را سرکوب کردی مقعدی مرحله ی تناسلی اول بایدبرای رسیدن به مرحله که گیردمی

که  تصعید ممارست در(. در واقع، از قلم انداخت( را analytic« )تحلیلی»( درون anal« )مقعدی»
رود؛ بدین ترین به بالاترین می؛ مقعد از پاییننظیر نداردها شود در میان دیگر اندامبه مقعد تحمیل می

 .ملاحظه کرد تصعیدحرکت خود  یبمنزلهرا « مقعدیت»توان میمعناست که 
اجتماعی  نقشگیرد. مقعد دیگر یک ی مقعدی شکل میدهد که شخص در مرحلهفروید توضیح می

هایی همتر از همه نقشم یعنیکه اند ــ مدفوعی هایشنقش تمام بعد چون از حالا به ندارد میلورز
: مقعد استهمراه  دارانهسرمایه بزرگ زداییناموسبا  و شخصیت فرد شکلگیریاند. خصوصی
برای  همپول خود و  ربط دادبه پول  مقعد را توانیم ی فرد است و قطعاًترین دغدغهخودمانی

 شکلگیریهمان  رهیزکارپو  منفردشخص خصوصی  درآید. شکلگیری د به مالکیتیافتن بایگردش
، از وجود ذکراست. مقعد از ابهام « ذکر»گیری شخص عمومی همان شکل تأسیساست. « مقعد»

نشان  کیر خود راآور است که ط شرمدر این شرای . قطعاً بردای نمیبهره ذکرو  کیر یبمنزلهاش دوگانه
دارند  ذکریی مردان د. همهربط دار هم اجتماعی اعظم ذکرتوأمان به شکوه  گرچه این کار، بدهیم

مال خود خودشان که ی مردان مقعدی دارند کند، و البته همهشان را تضمین میکه نقش اجتماعی
به همین خاطر  رساند و دقیقاًمیبه اثبات . مقعد فرد را در اعماق وجودشان نهان شده استاست و 

سازد. شربر می یسررو تقسیم بین فرد و جامعه را مو از این شودواقع میبیرون از مناسبات اجتماعی 
مومی ع کاریک  اجابت مزاجتواند دفع کند. نمیدیگر خودش برد وقتی ای رنج میاندازهاز تحقیر بی

 اینکهنگاری ندارد )مگر ود. مقعد هرزهدر پس درهای بسته تنها ب بایدست که نیست. توالت یگانه مکانی
تحت  اجتماعی از نظر چون شودمی ایاندازهبی تصرف قلبی از نظر لیبیدویی ضداجتماعی باشد(. مقعد

 .گیردقرار می انصراف قلبی
اجتماعی اشخاص  سازماندهی طرفباشد به  شده هدایتمقعد  سمتهر انرژی لیبیدویی که به 

تری دارد کم میلورز نقشو وقتی مقعد  1«ستدیپ مقعدیا کل»شود. منحرف می تصعیدخصوصی و 
شماست و  مالو فقط  ی شماستدغدغهشما تری در کار است. مدفوع مقعدیت اجتماعی بیشپس 

 انرژی که فرد است: یک منشا شکلگیریبه  خودشیفتگیها همان نسبت بس. نسبت مقعد به اندام
 است.ی سرکوبگرش بر میل طهسیستم جنسی اجتماعی و سل یسرچشمه

 
 همجنسگرایی و مقعد

د شدیم و به خیلی سریع ر مقعد محدود به همجنسگراها نیست. میلورزتوان گفت که کارکرد می
 ی خصوصاً صهاستثنایی ضداجتماعی اشاره کردیم: برای نمونه، ژرژ باتای به عنوان یک دگرجنسگرا مشخ

به عنوان  را باتایتوان نمی خاطر شناسایی کرده است. به همینی بدن بورژوایی را سرکوبگر این منطقه
 تمایل مفرطسرحدات  تجلی؛ در عوض، او اجتماعی در نظر گرفت تمایل جنسی مناسبی از تجلی

 کندای به پا میشنگهزنان الم وکپلکون استفاده از با دگرجنسگرامیل نگاری ت. گرچه هرزهسجنسی
های یک زن ها و کفلنگاری کرد. ولی اگر سینهمقعد را هرزهتوان مینگفتیم که  صورتدر هر ولی 

نی مقعد در جایگاه خودماآنگاه خودش را ارضا کند، تواند میها ی وفوری باشند که یک مرد با آننماینده
 ماند: تولید مدفوع.تولید رمزآلود و شخصی باقی مییک و تهی 

                                                            
1 Ibid. 
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ه این کارکرد کتوانیم بگوییم کم میمقعد را منحصر به همجنسگراها ندانیم دست میلورزکارکرد اگر 
برند. میل ی لیبیدویی ثابتی از این منطقه میها اولویت دارد. تنها همجنسگراها استفادهآن در

وقتی کند. می سرپیچی تمقعدی از تصعید مقعد به آن عملاً میلورز نقشهمجنسگرا با بازگرداندن 
. داردنندارد دیگر اجابت مزاج هم اش لیبیدوی همجنسگرایانه در برابر مقاومتییگر شربر د

 .، یعنی لواطستیی پیش از همه همجنسگرایی مقعدیهمجنسگرا
ی بسیار ملاحظه 1«همجنسگرایی مردانه شناسیبیماری»باب  اش درفرنزی در انتهای مقاله

از لطافت این شکل ی که در مواجهه پیدا کردای را دشوار بتوان علت تخطئه»کند: مهمی را مطرح می
عبارت  ن یا بهپیشی هایحس نظافت در سرتاسر قرنتوجه قابل افزایشبسا . چهیابدمیبین مردان بروز 

 شهوانیتترین هتصعیدشدموضوع دامن زده باشد. حتی  به این مقعدی شهوانیتسرکوب  دیگر
)تأکید  «ربط داردفعالیت مقعدی اروتیک  بازی یا بهبچهآگاهانه به کمابیش نحوی بههمجنسگرایانه نیز 

یک  بگوییم است ؛ یا شاید بهتردر کار است« ی از لطافتشکل»بین مردان ما روابطپس در  از مؤلف(.
نظافت مقعدی  چون دوستی در تقابل است ی دوستیهتصعیدشدشکل  بامشخص که « میلورز یرابطه»

و از  کندمی مقرر و محرزپذیر کوچک کودک را مسئولیت من نفسانی کند. نظافت مقعدیرا حذف می
واجب  مبتنی بر تداعی نیست بلکه 2«نظافت شخصی»و  «مالکیت خصوصی»بین  خط و ربطرو این
را تحلیل  3«ی مقعدیتحریک منطقهبه موجب  مورد پارانویا یک»ن . فرنزی همچنیشودمی
 نقش به ایالعادهفوقشور و شوق  ساله است کهوپنجیک دهقان چهل کند. بیمار این موردمی

 ایفا ی هم در آنهادهد و نقشی مهماز خود بروز می مسائل جامعهبه  زیادیی : علاقهدارداش اجتماعی
به قربانی  و دهدرا از دست می جامعهاش به ی علاقههمه اشفیستول مقعدیجراحی  کند. پس ازمی

تحلیل منجر  این شود. برای فرنزی، نسبت بین پارانویا و همجنسگرایی بهبدل می گزند پارانویای
 ...پیرامون سوراخ مقعد بیمارپزشکان( یعنی ی فعال توسط مردان )مداخلهیک  ضرورت»شود: می

پارانویا پیامد تجدید « بودند. نهان یا تصعید شده قبلاًکه انگیزد... برمیرا  ایتمایلات همجنسگرایانه
و نیز از خلال یک  مردش رفاقت او با همنوعاناز خلال  موقعلیبیدوی همجنسگرایانه است که تا آن 

ار ی محو شده باشد بیمگیرد که اگر تثبیت مقعدبود. فرنزی نتیجه می تصعید شده نقش اجتماعی مهم
اش ، برای هدایت علایق همجنسگرایانهتصعیدبرای  تواند قابلیت خودمی»نیز درمان خواهد شد، یعنی 

« .احیا کندناخودآگاه، را  شایدو  مبتذلانحرافی  متبه سوی فعالیت اجتماعی و دوستی، و نه به س
ربط  به فضولات ی خیالاتشر به صحنهبا نظزیرا  شودمبتذل تلقی میانحراف در اینجا بیش از پیش 

 دارد.
 اشتعصیدشدهصورت خودش را تنها ب کهطریق این حق را دارد  ی مقعدی همجنسگرایانه بدینرانه

نقش عمومی مهم شربر یا سواب دهقان،  ست برای تقرریمقعد شرط میلورز نقش. سرکوب بروز دهد
بردن )شربر مشکلاتی برای بهره شاندست آخر مالکیت، و شانمقعدی آدابدانی، انش، فردیتشانحقوق

اش را که در پایان اش نیکنامی و اقبال خانوادهمعابانهاش دارد وقتی جنون پرزیدنتاز ثروت خانوادگی
ست. برای آدابدانیشرط کسب مالکیت و  مقعدی اندازد.( سلطهشوند به مخاطره میهم می صیانت

. اجابت مزاج کنی کی یا «نگه داریرا  اتعن»اید بدانی که چطور ب من نفسانیمناسب  شکلگیری
ترین امر برای کنندهعتضییست و توأمان تصادف اجتماعی ترینترین و آزارندهمسخره« خودفراموشی»

ها و تنها زندان ست کهی دلمردگی بداقبالی بزرگیزیستن در احاطه ی ما،در زمانه شخص انسان.

                                                            
1 Sándor Ferenczi, “Noseology of Masculine Homosexuality”. 
2 propriété privée and propreté privée 
3 Ferenczi, “A Case of Paranoia Prompted by te Excitation of Anal Zone”. 
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ی به میل مجدد الحاقپذیرفتن خطر « خودفراموشی»بر ما زور کنند.  توانندمیهای کار اجباری اردوگاه
 .ست...مدفوعی نامتمایز و نامشخص در طرف جریان

عین یا در عوض  «درد دل دوطرفه»عین یک ، کنیمنگاه نمیمقعدمان به  خودشیفتگیی مگر در آینه
ارتقا اجتماعی  نظرصی خودمان. مقعد از خصو کوچک با شخص «و مواجهه شدن سر و کونیکی»یک 

به شود، قسیم میتشاعرانه  حیثمدفوعی و  حیث، مقعد به یابدتنزل میفردی  نظرو از  کندپیدا می
شود که ار میسرنوشتی دچگفتیم که همجنسگرا به  قبلاً. تصعیدو  بدگوهرآور راز کوچک شرم و رمز
 یی مقعدی در ماشین پارانوئیدبیدوانرژی لی تبدیلاز این  نظرکردنصرف. الاهیو هم  بار استفلاکتهم 

شده ی تحمیلفانههای منحراز بازقلمروگذاری کنارکشیدنبه معنای  دادن هویتازدستی مخاطرهو 
 ست.بر همجنسگرایی

را تولید مدفوع  تواندفقط ذهن می ظور دلوز و گتاری این است که: من1«رینداست که میذهن  فقط»
ی پچهمقعدی ما بینابین پچ تمایلات جنسیکند.  را تحدیدمقعدی  حیث تواندمی تصعید فقط، کند

حاکم  دوطرفهبست ی بنشود. اینجا نیز همان قاعدهمقعد محبوس می جهانها و زیرینستیغ برذهن 
زدن تولید به میل به هم رهشان در گدر موفقیت ولی اندضد و نقیض پیام کهدو  توأمان، تولید است

 اند.پیوسته
 

 دادن هویتهمجنسگرایی و ازدست
 رنجوری نیزست. و رواناجهان مدرن  کاری انتظامی هویت ملی ما در رقم از شماره اولین جنس

ه مسلم گرچ) فرزندیا  والد است، مرد است یا زن شخص اطلاع از اینکه ناممکنی یعنی پیش از همه
اطلاع ناممکنی یعنی رنجوری هیستریک (. روانفرق دارد دلانهساده اطلاعیبی با شناختاین است که 

زنان  مثل همها اند؛ در واقع، آنهمجنسگراها کمابیش هیستریک تماممرد است یا زن.  شخص اینکه از
 برند.بهره می غیرقطعی یها از هویتهویتی ژرفی دارند، یا در عوض آن مشکل
د. داردادن هویت را ازدست مقعد خطر یکاربرد تصعیدنشده و کندتنهایی هویت را توزیع میبه ذکر

ای منتشرشده در گرینسان در مقالهالف . رخبر نداردها جنسایم؛ مقعد از تفاوت زن هاز عقب هم
د. گذاربحث میرا به دادن هویت ( همجنسگرایی و ازدست1965)فوریه  2ژورنال روانکاوی فرانسه

هنگام  : وقتیاست ی حیرتمایه رسد برایشمی که به نظرگیرد می محرزرا  واقعیتیمؤلف از آغاز 
 العمل نشانعکس خوردگیبا ترسبیمار »، شودمطرح میموضوع همجنسگرایی  گفتگو با بیماران

مجنسگرایی هتوان بی هیچ ضرری میانگار « !هستید: شما همجنسگرا انگار به وی گفته باشم دهدمی
 یآورحیرت یشود. ولی نکتهای پزشک شروع مینجوری بیمار با پارانوی؛ دست آخر، روانرا بر زبان آورد

این  با( مفروض وی استانفعال  گویای قدر کافیود دارد: بیمار )همان لفظی که بهوج در این میان هم
هم خیلی بیمار  ،تحلیل را ادامه بدهیمدر صورتی که ». افتدآید و به هول و هراس میاز پا درمی تصور
، چیزی اساسی است بخشی از خودش را از دست داده گوید کهو میدهد شرح می خود را احساس زود

. و این شرح وی هم در کنار اشبا هویت جنسی واسطهبیی در رابطه چیزی، محرز حالو بااین
برداشتم »به من گفت  مؤجزخیلی یمارانم . یکی از بدهدمی «ام؟یستمن ک»ست که به سئوال پاسخی

رشد و »ی مؤلف سه مرحله«. مهست که هیولابل گویید نه مردم نه زنکه دارید به من میاین است 
 دهد:ز میودک به بزرگسال را از همدیگر تمیاز ک« توسعه

 ، جان،اممن خودم»
                                                            
1 Anti-Oedipus, Ibid. 
2 Ralph Greenson, in “Revue Française de Psychanalyse” 
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 ، جان، یک پسر.اممن خودم
 «.ی جنسی داشته باشمبا دختران رابطه ام کهمایلدر این لحظه م، جان، یک پسر، و امن خودم

جنسی  جذابیتترین کم»اند. جنس مخالف شرایط هویت جنسی ابیتها و جذتفاوت بین جنس
اش را تهدید جنسی مطلوبو  انگیزدبرمی هول و هراس را شکلی ازمریض( برای یک مرد  آدم جذابیت)

جایی دیگر به بحث گذاشته خواهد شد؛ جنسی و مطلوب جنسی در ی بین تمایل این ربطه «کند.می
و  خودشیفتگیبه تضمین مضاعف شباهت و تفاوت،  سر تا پا جنسی هویت گوییم کهفعلاً فقط می

 است. منوطدگرجنسگرایی 
 مسئلهگوید. نیست که سخن می« من»کند، دیگر مقعد خودش را تحمیل می میلورز نقشوقتی 

شوند(. می متمایزی مقعدی اینجا بر سر انفعال و فعالیت نیست )همان اموری که به زعم فروید در مرحله
تمایل کینزی معروف آمار دارد، ولو اینکه به گزارش به مقعد راه و ربطی تمایل همجنسگرایانه هر 

 .ماندهمجنسگراها یک استثنا باقی میبرای جمله همه و از مقعدی برای  جنسی
تمایل شوند، هر از طرف ادیپ تحمیل می هایی که متعاقباًمنحرفانه و بازقلمروگذاری تمایزات رغمهب

واژن نیست: مقعد هم در خدمت  جایگزینی برای، مقعد و تازهمقعدی سروکار دارد.  شهوانیتبا  جنسی
 ذکر دلالتگرآمیز تبعیض نقش بدین شیوه درزنان است و هم در خدمت مردان. میل همجنسگرا 

ای خصوصی که به مقعد از حیطه گذارد که اندامای تأثیر میهآن دقیقبر  کند، چون ذکرخرابکاری می
سبب  جمعی و لیبیدویی مقعد بازتصرف قلبیمیل وارد شود.  بازارشود تا به آنجا زور شده بود جدا می

ر دخواه کند )کنترل میرا  مانروزانهکه زندگی  اعظم ذکری اسم دلالتی سلطه شود کهمی
. عملکرد شودتضعیف بزرگ( های اجتماعی مراتبخواه در سلسله های خانوادگی کوچکمراتبسلسله
ترین کماست و به همین خاطر شاهد  عملکرد تصعیدزداترین آوردروی میمقعد ی که به میلورز

 .مقبولیت را نزد جامعه دارد
 

 سلطنت ذکری رقابتی و جامعه

بازی اجتماعی  . مقعد ازذکرداران بین رقابتمردان،  بینست: رقابت یرقابتای جامعهی ما جامعه
از ، و ترس دیگران ذکر تصاحب، تملک ذکریی افراد را در نسبت با بورژوای حکومتشود؛ حذف می

رحم این سلطنت بی صرفاً از این وضعیت فرویدی بازتعبیردهد. می سر و سامانخود  ذکردادن ازدست
 کردنمحرومبا  فقط مثل این است کهگنجاند. خود می درکند و مراتب رقابتی را تفسیر میسلسله
ی بتوان به جاده دارندگان ذکرکردن دیگر با لگدمال فقط کهمثل اینبتوان شق کرد،  از ذکر دیگران
یگران آن را به که د مال خود کردرا  ذکریتوان می در صورتی فقط کهمثل اینوارد شد،  تناسلی

در  دائماً ی ذکرشود. به عبارت دیگر، دارندهذکر مدام تهدید می ، و به این ترتیبرسمیت بشناسند
کند که تهدیدتان نمیکسی  هیچولی از دست بدهد.  سخت جنگیش را در ذکرخطر آن است که 

دارید.  ذکریشما هم  رود کهمیر لو ، خطر اصلی در این است که دست آخمقعدتان را از شما بگیرد
فلشزیگ ؛ او از هرچند که تمایل هم داشتتجاوز کند  به وی گزیفلشپزشکش  ترسید کهمی شربر

شود میفاش د وقتی افتبه مخاطره میترسید ولی خود این وجود ذکری هم اش میبابت وجود ذکری
 مقعدی دارد. هم فلشزیگ که

 یگانه مطلوبه که ب ستی رقابتیین قاعدههم بند، ذکر دارندگان نیا هما بین مردان روابطی همه
شود، با پدر، با برادران، و با ترقی می« شروع»: زن. رقابت در خانواده راجع استممکن فعالیت جنسی 

تن یا نداشتن ، داشمالکیت یا عدم مالکیت. یابدمی« ادامه»اجتماعی  فرایند کلدر  مراتبدر سلسله
 .کندمیکه تولید میل را پنهان « آشکار» سئوالیکند، طرح میم دنیاکه  ستسئوالییک زن، همان 
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مالکیت و دارایی  روابط. ندکمابیش پارانوئید نرمالی اشخاص کنند که همهشناسان هم تایید میروان
دیدیم که تحلیل فرویدی به چه  قبلاً ی ماست و بر نظام رشک بنا شده است. پارانویای فراگیر جامعه

ای مقاله 1927فهمد. فروید در شده را میخودسرکوب جنسگراییبین پارانویا و هم روابطنحوی 
رشک، پارانویا، و  یرنجورانهروان هایمکانیزمباب برخی  در»نویسد با عنوان می

شود(، رشک ر نظر گرفته می)که نرمال د رقابتیاو در این متن بین رشک  1«.همجنسگرایی
نظم  هذیانی(، و دست آخر، رشک ربط دارد اجتماعاً جایز های)که به مقاومت سرپیچی شدهیفرافکن

ای خورند که اطمینان خاطر دوبارهبه این درد می فقطگذارد. این تمایزات در عمل پارانوئید تمایز می
شخص و  نرمالبین شخص  تمایز رااز  حداقلیکمّی(  نظرکم از ، تمایزاتی که )دستبدهندخواننده به 

نفرت ی نتیجه»شود که رشک رقابتی کند. در واقع به ما گفته میشناختی مطرح میآسیب
آمیز خود را ورز احساسات رشکمرد رشک ...شودکه رقیب در نظر گرفته می ناخودآگاهانه از زن است

ولی رشک « .زد که در جوانی از آنها رنج برده بودمی ای گرهبه تأثیراتش از تعدیات همجنسگرایانه
نقض  همواره مقدار مشخصی ازدر ازدواج  است در تأیید اینکهجامعه  که محصول خرد شدهنیفرافک
 چرا فرویدنشان خواهد داد که  میلورزتحلیل رشک  .«دارد هذیانی یک ویژگی تقریباً» در کار است عهد

پروا شاخ و بیبهشاخ یبرای فروید حملهکند.  تعدیل تغییراتیرا با  شکه کشف بیندمی ملزمخودش را 
 بلاموضوع است.رقابت ـرشک نظام به

در مقابل  ستدفاعی؛ این رشک تلاشی تناظر دارد «شدهخراب» با همجنسگرایی« هذیانیرشک »
برای مردان مشخص  انبیتوان با این که حدودوثغورش را می نیرومندی رایش همجنسگرایانهیک گ
تری دقیق بیانتواند می ، و«ست که دوستش دارمکسی این زندیگر آن مرد را دوست ندارم، »کرد: 

و  ست که دوستش دارمکسیاین زن  چون را دوست داشته باشمتوانم آن مرد نمی»هم داشته باشد: 
 «خودش هم عاشق آن مرد است.

 نوظهوری ی همجنسگرارانه ه را برای دفاع از خود در برابرراست که خیالی بازتعبیرهمین  گزندهذیان 
دوست دارد به بیش از همه  س خود را که عضوی از جندانیم که پارانوئید دقیقاًمی»: کندباز می

 محافظانشو  مغایرت داردغیرانحصاری  رقابت با نظام میلـکنظام رش« .کندگزندرسان خود تبدیل می
مردانه، مردی که  ییک جامعهر د»بین مردان:  روابطکند. اما در باب می زیادمیل این را در مقابل 

زنان رویاروی بیند باید متفاوت از آنانی عمل کند که عشق را در مردان دیگر می حقیقی مطلوبات
درنگ علیه نظام رقابت بیـظام رشکن« در نظر بگیرند. یب خودرق اند مردان را در ابتداجبور شدهم

نیز  تقابل ولی این کندفظ میحچیزی از این تقابل را کشد. میل همجنسگرا دایی میل دیوار میچندص
به دلبستگی به  یا به زبان فروید هاانسانبه دلبستگی به اجتماع  اشدر شکل اجتماعی تصعیدیافته

 عمومیخدمات  یبمنزلهتواند میبه این ترتیب همجنسگرایی  تصعیدشود. منفعت عمومی منتقل می
و « ی تمایل اجتماعیغریزه»در در نظر گرفته شود. ابهام ماجرا در عبارات مبهم فرویدی ریشه دارد، 

و  رامبنای استثمار میل همجنسگ فرضیین معنای اجتماعی ا«. عمومیدلبستگی به منافع خدمات »
ضروری  در سرحدش همتایرقابت ـاست. نظام رشک منسجماش به یک نیروی اجتماعی استحاله

 است. جنگل عیارتمام قانون
امنیتی  شودتهدید می مداماجتماعی که  انسجامشود که به همجنسگرایانه سبب می تصعید

به پشتیبان  کاملاًو سرکوب همجنسگرایانه  تصعید مضاعفی شود. بدین ترتیب، رانه دادهایدئولوژیک 

                                                            
1 Sigmund Freud, “On Certain Mechanisms of Jealousy, Paranoia, and Homosexuality” 
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ای که شود، رانهمی تبدیلداری مایهی سراجتماعی جامعه روابطرقابت در ـنظام رشک اساسینقش 
 انسانی را.ریاکاری مناسبات  دیگرش کند و طرفذکر را تضمین میسلطنت رقابتی  طرفشیک 

خدماتی که لیبیدوی همجنسگرا  به جای؛ دارند اینقش عمدههم  رشک و رقابت در عشق همجنسگرا
که برخی افراد  آنجاتا ست، رشک در عشق همجنسگراـنظام رقابتتصرف قلبی کند، عرضه می
مجبور شده  که عملاً ، میلیدهندآمیز را به میل همجنسگرا نسبت میهای پارانویای رشکسرچشمه
 1استکلشناختی این سنخ پارانویا به کار رود. در تحلیل روان یموتور محرکهبه عنوان است که 

 فهم قیبر ذکری بازنمایی یلهوس یبمنزلهو  شودمربوط می(، رشک به همجنسگرایی گفتهپیش)
اینجا در استکل معلوم است که جنسی بین مردان ) روابطآنگاه ، اندمردان در حال رقابت شود. اگرمی

 روابط( همان ستخیالی اکیداًشان روابطو  اندشدهسرکوب ین مردان فراموش کرده تصریح کند که ا
شود تا در عوض ذکری می طریق همجنسگراییمراتب است. بدین قیاس و سلسله روابط، ذکرهابین 

را فراهم بیاورد و بدین ترتیب تفوق ذکر را میسر مقعد  سمتبه  گرفتهجهتامیال  سرکوب امکان
ی استثمار میل همجنسگراست برای عرصهکه  حیث خیالی نظاممیل همجنسگرا از  رهایی. گرداند

 ضرورت دارد.رقابت ـنابودی نظام رشک
 

 ادیپی و همجنسگرایی تولید مثل
میل ی تجربه. مادامی که دارد ربططور خاص به وضعیت پیشاشخصی میل میل همجنسگرا به

. ربط دارددادن هویت ازدست از به ترس توان گفت کهمی ،باشد سرکوبخیالی  حیثهمجنسگرا در 
ه، سر د جامعتولیباز برای تضمینادیپ تحمیلی  هایهویتی، با نقش روابطبا ی آشکار میل همجنسگرا

والدین  میل جنسیکند؛ ادیپ را بازتولید می در تولید مثل نیز تمایل جنسی نیروگذاری .ستیز دارد
د و کودک تبعیض بین وال یبمنزلهادیپ  تولید مثلولی بیش از همه  کودکان است تولید مثلضامن 

 .کند...را تضمین می
شده است. میل  ست که با میل همجنسگرا تهدیدادیپی تولید مثلرنجوری همجنسگرایانه تلافی روان

همجنسگرا باید  . و بنابرایننشدهزادهی ا: نازاستخانواده  وحشت تولید مثل همجنسگرا با تولید بدون
 کهسنخ تولید مثل نژاد ایستاده است، نژادی از  ی پایانی یکاین احساس را داشته باشد که در نقطه

 مقبولدهد. همجنسگرا از حیث اجتماعی می اشفصیلهندارد و  قبالشدیگر مسئولیتی در  همجنسگرا
، یعنی محصول جانبی تباری رو پیدا کندمادر یا پدرش  ای بههرنجورانروان وابستگی اینکهنیست مگر 

ذشته گ با نظر بهش را تنها جوید که جایگاهدر گناه کسی می ش رابه انقراض باشد که معنای انحراف
و هنری یک نژاد  فاسد ختم که زاید، پس لازم استهمجنسگرا نمیاز آنجا که کرد.  تعیینتوان می

شود، شود: یونانیان یا سدوم. همجنسگرایی خدمت سرش نمیبه گذشته محدود می اشزمانمندیباشد. 
همجنسگرایی کند. فایده است، هرچند نقشی ضروری در بقای روح هنرمند بازی میکم قدری بیدست

و در حال آشکارگی  گذشته کامل به آوردگیروی باشود، تلقی می تعرضگررنجوری روان یک یبمنزله
گذاشتن در مقرر شده است، ناتوانی قدم مذکرگرفتن جریانی که برای هر فرد جنس اش در پیناتوانی

سطح ادر نیست به سرشت میل همجنسگراست چراکه ق تعرضبزرگسال، راه بابا جون.  یچهرهراه 
گیرد؛ توالی مراحل را نادیده می ،ریان خلاف یک تکامل تاریخی ضروریتناسلی برسد، زیرا همچون ج

دلوز و گتاری ، یتیم به مفهومی که بچه خواهد بودصورت یتیمی بیاینچراکه همجنسگرا در غیر 
خود خودیبه سرایت همجنسگرایی به این مفهوم کهبچه و بی «آگاه یتیم استضمیر نا»گویند می

                                                            
1 Wilhelm Stekel, Impotence in the Male; The Psychic Disorders of Sexual Function in the Male, translated by 
Oswald H. Boltz, New York: Liveright, 1927. 
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؛گوستاو ماکه به تعریف دارد که به جریان تولید میلورز تعلق دارداسرارآمیزی را نگه می ماهیت
ولی بچه پس  شوند زیاد دوست دارند هااین آدم»دهد: همجنسگراها از زبان رئیس پلیس ارجاع می

مثل دگرجنسگرایانه  و تولید افقی نامحصور وابطر ست برمبتنی انهمثل همجنسگرای تولید 1«.اندازندنمی
 به سهم خوددانند که چه جایگاهی را می خوب همهمراتبی. در نظام ادیپی توالی سلسله ست برمبتنی

شرط پیشرفت جامعه است. دلوز و گتاری پیش براساس توضیح فروید، این مسئلهاشغال خواهند کرد؛ 
ی همیشگی رابطه ینتیجهزنانه که ـمردانه در کنار انفصالجنسگرایی مردانه، دهند که همتوضیح می

؛ ستاجتماعی یرابطهاز  یمتفاوت کاملاً حالتمقوم ی ادیپی باشد، هعقد که محصولآنست، بینسبی
 یرابطه 2،کندمشتق میی نسبی ی فرویدی که همه چیز را از رابطههفسانغیر از ا شان،براساس برهان

 ست.افقی کهاجتماعی ممکن دیگری وجود دارد که نه عمودی بل
 ی مزبور استنشدهسرکوب یرابطه امکانمعرف  تصعیدنکردهاز یک سو، مادامی که همجنسگرای 

 :نویسد( میمذکورشی خانوادگی دگرجنسگراست؛ آدلر )در اثر ی اجتماعی ناجوری در جامعهوصله
 ... او را به مسیراشصمیمانه تمایلو  معه نیستآمیز و هماهنگ با جاهمجنسگرا در پی سازگاری صلح»

در  3«ی انسانی بدل نشده است.همجنسگرا به شریک جامعه کهبرد... خلاصه اینمیوقفه ای بیمبارزه
بر اساس  فقطآن ست که همجنسگرایی در به معنای الگوی فرویدی قطعاً« ی انسانیجامعه» اینجا

 د.ریافته جایگاهی داتصعیدحالت ادیپی 
بتوان  سختکند که ممکن دیگری از رابطه باز می ر، همجنسگرایی راه را به سوی شکلاز سوی دیگ

 .نامید« جامعه»جرئت کرد و آن را 
 

 تشکیل گروه همجنسگرا
کند. مورد نیازش برخوردار میی دوستانهیافته جامعه را از حداقل انسجام انسانهمجنسگرایی والایش
در )»اش . فروید در انتهای مقالهذکریافراد  رقابتـمتناظر است با نظام رشک سرکوب همجنسگرایی

نویسد: می 1922در «( رشک، پارانویا، و همجنسگرایی ینهرنجوراهای روانمکانیزمباب برخی 
یانه به سمت میل همجنسگرا تصعیداحساس اجتماعی را  کهکاوانه، عادت داریم از نظرگاه روان»

را امتحان و توصیف کنیم که « اجتماعی روابط» آن دست جالب است اگر 4«.مطلوبات تلقی کنیم
از همجنسگرایی چه اثراتی  تصعیدزداییهمجنسگرایانه نیستند، یا تصور کنیم که  مبتنی بر تصعید

برد: اش را به پایان میگیری گنگ مقالهاجتماعی داشته باشد. فروید با این نتیجه سازماندهیتواند بر می
جدایی احساس  مشخصی دارندمنافع اجتماعی  یانی کهدر میان همجنسگرا که رسدبه نظر می»

نظرگاهی فرویدی  خصوص ازاین جمله به 5«ده است.بطور کامل محقق نش مطلوب انتخاباجتماعی از 
نسبت مقدار لیبیدوی معطوف به مطلوب : این ایده که مقدار منافع اجتماعی باید بهنیست کنندهقانع

با « ایانی که منافع اجتمعی مشخصی دارندهمجنسگر». ولی در مورد همجنسگرایانه را کاهش دهد
را در اینجا در معنایی غیر از معنای « اجتماعی»که لفظ مگر این شویممواجهه می تناقضات هیولای

قطعاً ، را طی کندمستقیم میل همجنسگرا مسیری اجتماعی  بیان قرار است کهاگر بفهمیم.  شتداولم
ی پارانویای سلطهمتکی بر  ی کنونیجامعهچراکه ی کنونی نخواهد بود، جامعه دراین اتفاق 

 ست.نظام خانوادگی دگرجنسگرا شکلبه میل  تصعیدضدهمجنسگرا و 

                                                            
1 Gustave Macé, Mes Lundis en prison 

، انتشارات نگاه، توتم و تابور.ک. زیگموند فروید،  2  . ۱۳۹۸، ترجمه محمد علی خنج 
3 Adler, op. cit. 
4 Freud, "Some Neurotic Mechanisms". 
5 Ibid. 
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 بطیروا« گروهی»حالت مقوم به مقعد که اتصال نزدیکی با میل همجنسگرا دارند  معطوفامیال 
شود؛ سازی میخصوصی . مقعد دستخوش حرکتداردمعمول مغایرت « اجتماعی»ند که با حالت هست

ی ذکرمراتب لسلهبه فروپاشی س مقعد میلورز« کردنگروهی» شتردقیق سازی مقعد یاعمومی
 شود.بین فرد و جامعه منجر می یدوطرفهبست نو نابودی ب تصعیدکننده

 در نظر گرفتبا فانتزی جمعی مغایر هیچ فانتزی فردی را توان نمیدهند که دلوز و گتاری توضیح می
 یا اشتراک بودنای از جمعیی شیوهست، یعنی ثمرهخود فرد نوعی فانتزی جمعی یا به عبارت دیگر

در مقام یا  ای فردیمسئله یبمنزلهستم ادیپی اتکا دارد. وقتی همجنسگرایی را ظلم و است که بر 
برای انقیادش به ادیپ را نیز فراهم  ی مطمئناوسیلهآنگاه فهمیم، برای فرد می شدهتعریفای مسئله
 پیوندی»ست؛ همجنسگرایی با احیای کارکردهای مقعد در مقام ایم. همجنسگرایی میلی گروهیآورده

آور کوچکی تقلیل شرمرمز و راز ای که آن را به جمعی مقعد علیه جامعه تصرف قلبیو با باز« میلورز
به یک معنا  «اهل عمل»راهای . همجنسگکندجمع و به گروه تبدیل میمقعد را  خود داده است

و فرهنگ بر توانند مطالباتی را که طبیعت نمی»ها ؛ آنتوانند مرتکب تصعید شوندنمیکه  نداکسانی
 1«.برآورده کنند بطور کامل کنندافراد تحمیل می

ست. وقتی مقعد یاجتماع روابطاز  یمتفاوت کاملاً ی فهمنشانگر شیوهدر واقع فقط  تصعیدشکست در 
، گروه کندپیروی نمی و قانونی ها از هیچ قاعدهصال بین اندامیابد، وقتی اتش را بازمیمیلورز نقش

 وبین عمومی  الاحترام و منزهواجبمایزات تدر آن مند شود که بهره ایواسطهبی یرابطهتواند از می
شوند. و احتمالا بتوان اشارتی هم زد به همین کمونیسم می بلاموضوع فرد و جامعه یا بین خصوصی

ای هها و بازسازیهای همجنسگرا، هرچند که مکررا محل سرکوبجنسی اولیه در برخی نهادهای زاغه
به جای تهدید دائمی حضور پلیس، به اتصال  های عمومی؛ جایی کهنمونه، حمام اند؛ برایمحورانهگناه
گشوده نیست، حتی اندک  تصعیدمقعد به روی  کردنگروهینام بین امیال همجنسگرا شهرت دارد. بی

 گذارد.شکافی هم برای استقرار وجدان گناهکار باقی نمی
ی جهات بدون نهایت اتصال ممکن در همهبه روی بی بازای ست، دایرهایحالت گروهی مقعد حلقه

 گروهی «ایهمقعد»حالت شویم گروهی )که وسوسه می ای. حالت حلقهی خاصایهمحدودیت در مکان
پوشالی حیث ی خانهذکری در مقام مراتب سلسله« اجتماعی»شود که امر نیم( سبب میاش کهجی

 مضمحل شود. «خیالی»
است. دلوز  در اتصال با مقعد میلورزماشین  عملکردکه  ادیپ یعقدهل همجنسگرا نه پیامد ثانوی می

گیرد. سرکوب ادیپی در نظر می همجنسگرایی را محصول که 2کنندمیوورو اشاره فهم دو گتاری به سوء
هم  نسبیاگر صحت دارد که همجنسگرایی ادیپی یا »...کند که بر این واقعیت پافشاری می ضدادیپ

به همجنسگرایی گروهی بفهمیم که هرگز  ثانوی واکنشی یبمنزلهرا تنها باید این سنخ  پسداریم، 
و توأمان توسط جامعه ممنوع  ها وجود داردنسگرا تنها در گروهدر نتیجه، میل همج 3 «ادیپی نیست.

تبدیل مقعدی به مقعدیت  حیث یا در عوض مقعدی محو شود حیثشود. بنابراین ضرورت دارد که می
ت که از فعالیت مقعدی و سکودک متوجه لذتیمحدودیت تحمیلی بر  اولین»نویسد: د. فروید میشو

 ی جهانی قرار گرفتهر سیطرهکند که دشود. کودک برای نخستین بار احساس میحاصل می ثمراتش
آموزد: تمایز های امیال او برخوردی خصمانه دارد؛ پس او تمایزگذاری خاصی را میکه با تجلی است
کنند تا زور وادار میکوچولوی خودش و این بیگانگان که او را برای نخستین بار به من نفسانی بین

                                                            
1 Jacques Corraze, Les dimensions de l'homosexualite 
2 Devereux, "Considerations ethno-psychanalytiques sur la notion de parente", in L'homme, July, 1965. 
3 Deleuze and Guattari, Ibid. 
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ی آن اموری بدل بعد، امر مقعدی به نماد همهاش را سرکوب کند. از اینجا به جوییهای لذتامکان
ی گفتارهای مقدماتی دربارهدرسفروید در  1«اش حذف شوند.بایست از زندگیمی که دشومی
که به این  هر چیزی»زیرا  تلقی کردمردود را باید مقعدی  تحریکدهد که توضیح می کاویروان

ود به نام منزلت اجتماعی از شمجبور می ودکیح است و باید مخفی بماند. کشود قبمربوط می هانقش
 2«ش دست بکشد.لذت

دی مقع« گروه»زیرا  افتدمیادیپ  یعقدهشود و در دام می تبدیلمیل همجنسگرا به همجنسگرایی 
کند که باید بین میل می روشنی ادیپ نیز ست. اسطورهادیپی« اجتماعی»تهدیدی برای امر 

یف میل توصدر گذاری ش با عدم تفاوتهمجنسگرایی که سرشتنخستین صورت همجنسگرا )یا 
 فرقاش عملا متوجه تقویت قانون است( انرژی تمام)که  و منحرف شود( و همجنسگرایی ادیپیمی

شود، ی ماجراها از ذهن لایوس شروع میگذاشت. به همین خاطر است که به قول دلوز و گتاری همه
کند. همجنسگرایی را برای میل پهن می خود رفی که دامای گروهی پیر، آن منحهمان همجنسگر

کند که انرژی گروهی درون عمارت اجتماعی دواند و تضمین میادیپی ابتدا در ذهن پدر ریشه می
 ادیپی گنجانده خواهد شد.

  

                                                            
 (. ۱۴۰۱اسماعیلی )تهران: انتشارات نگاه، ، ترجمه ابراهیم ملکی جنسیی نظریهسه رساله دربارهفروید،  زیگموند  1
 همان.  2
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 شدنزن

 فلیکس گتاری

 
های اقلیتی ، مثل کلیسادارندی جنبش رفتارای ها تا اندازهدر سرتاسر ساحت اجتماعی، همجنسگرایی

رغم به 1را دارند. مختص خود یهای تشرف، و اساطیر عاشقانهکه به قول رنه نلی مناسک، آیین
، همجنسگرایی همچنان به شانو ماهیت کمابیش شرکتی 2آرکادیاهایی همچون مداخلات گروه

ی همجنسگرایی به هنجار های تعاملی میل جنسی مسلط گره خورده است. وابستگها و سیستمارزش
کند، در یکجور پنهانکاری که با سرکوب و احساس شرمی دگرجنسگرا در سیاست راز بروز پیدا می

حی و حاضر است )خصوصاً بین کسبه و تجار، « آبرومند»های شود که همچنان در محیطتغذیه می
وچرای همین چونرباب بیو روانکاوی هم در حال حاضر ا نویسندگان، اهالی صنعت سرگرمی، و غیره(

ست. کند که نه دیگر اخلاقی بلکه علمیهاست. روانکاوی یک هنجار ثانوی را وضع میمحیط
همجنسگرایی حالا نه موضوعی اخلاقی بلکه موضوع انحراف است. روانکاوی از همجنسگرایی یک 

 ناسلی، و غیره.ی پیشاتافتادگی در رشد شخصیت، یک تثبیت در مرحلهسازد، یک عقببیماری می
رسیم، همجنسگرایی تر به همجنسگرایی مبارز میتر و پیشگامدر سطحی دیگر، در سطحی کوچک

شود. . همجنسگرایی در بستر مختص خودش با قدرت دگرجنسگرایی مواجه میجهکااز سنخ گروه 
با  شود و متوجه مواجههحالا باید همجنسگرایی را محض خاطر خودش شرح داد؛ مسئله عوض می

ها های فمینیستتوان گفت که اصولاً پیوندی عطفی بین کنشقدرت ذکرسالار و نقدش است؛ حالا می
 شود.و همجنسگراها میسر می

تر است که در حال احتمالاً باید یک سطح سوم را هم تشخیص بدهیم که یک سطح مولکولیبااین
های شوند، سطحی که براساس آن تقابلبه یک شیوه متمایز نمی« هانمونه»ها، و آن مقولات، گروه

نکته که در  به محض فهم این ،و بر عکس ،شودهای همجنسگرایی مردود شمرده میواضح بین سنخ
ها، پوشهای میان همجنسگرایان، مبدلشباهت بهمسئله ها در کار هستند، این عرصه فقط اقلیت

به تینیجرها،  و ، کودکان،میان زنان، مردانهای به شباهتها، فاحشهو ها، معتادان، سادومازوخیست
ی همه های میانبه شباهتها، و بیایید بگوییم انقلابی و ها، هنرمندان،میان روانپریشهای شباهت

های ی شکل( همه1توان گفت که شود. برای مثال توأمان میهای جنسی تبدیل میهای اقلیتشکل
شناختی های شخصیتفعالیت جنسی، اساساً در همین طرف تقابلهای ی شکلمیل جنسی، همه

های گرایش جنسی به ی شکل( در هر صورت، همه2همجنسگرا/دگرجنسگرا قرار دارند، و 
 ترند.شدن نام گذاشت نزدیکتوان زنانههمجنسگرایی و به چیزی که می

                                                            
1 Renée Nelli, Les Troubadours (Paris: Desdee de Brouwer, 1960-66). 
2 Arcadia 
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رود که بقه و جنس. انتظار میافتد: طی اجتماعی، لیبیدو در دو نظام تقابل گیر میدر سطح بدنه
های ها را به دو شاخه تقسیم کند: تقابلرود که تمام ارزشلیبیدو مذکر و ذکرسالار باشد، انتظار می

 فایده، تمیز/کثیف، و الخ.قوی/ضعیف، غنی/فقیر، مفید/بی
ی نزلهشدن بمشود. به بیانی دقیقتر، زنشدن مشغول میبرعکس، در سطح بدن شهوی، لیبیدو به زن

رود )مثل: رود و نهایتاً بصورت حجابی برای دیگر انواع حداثت به کار میی ارجاع به کار مینقطه
 شدن در بکت(.شدن در نووالیس، کانیشدن در کافکا، گیاهشدن در شومان، حیوانکودک

کند، چراکه های شهوی ایفا شدن این قابلیت را دارد که این نقش میانجی را رویاروی دیگر حداثتزن
آنقدرها هم از حالت دودویی قدرت ذکری دور نیست. برای فهم شخص همجنسگرا به خودمان 

کند. و شماری از خود همجنسگرایان نیز در این بازی رفتار می« مثل زن»گوییم که یکجورهایی می
ی ارجاع ک نقطهکنند. بنابراین جفت زنانه/منفعل و مردانه/فعال بصورت یکننده شرکت مینسبتاً نرمال

های میل را مستقر، تحدید، شود تا شدتماند که توسط قدرت مستقر الزامی و اجباری میباقی می
توان گفت که بیرون از این دوقطبی انحصاری هیچ قلمروگذاری، و کنترل کند. تحت این شرایط می

بس، تیمارستان، روانکاوی، معنایی، حخوردن در بیرهایی در کار نیست، یا که در غیر این صورت، غوطه
شوند رانی طوری قانونمند میحاشیههای گوناگون بهو مانندهایشان است. خود انحراف، کژروی، و شکل
که زنان تنها معتمد و متولی رسمی حداثت یک بدن که بصورت شیر اطمینان عمل کنند. خلاصه این

های بندیکند که در ذات تمام صورتهای ذکری میل منفک میاند. مردی که خودش را از شکلشهوی
شود. و تازه، فقط به این شرط شدن وارد میاند، برساس وجوه ممکن گوناگون به این سنخ زنقدرت

 شدن، و الخ وارد شوند.شدن، موسیقیشدن، حرفشدن، کیهانیتوانند به حیواناست که مردان می
جنسگرایی حتی همشدن منفک کرد ــز یک زنتوان همجنسگرایی را ابه خاطر خود ماهیت امور نمی

شناختی. همین نکته در مورد میل جنسی کودکانه، گرایش جنسی روانپریش، غیرادیپی و غیرشخصیت
تمایل جنسی شاعرانه معتبر است )مثلاً در کار آلن گینزبرگ یک جهش شعری اساسی با جهشی 

« خوانمخالف»ه در نتیجه هر سازماندهی توان گفت کتر میای کلیشود(. به شیوهجنسی مصادف می
سوسیوس لیبیدو باید پیوند مستقیمی با حداثت یک بدن زنانه داشته باشد و در حکم راه خروجی از 

ی آخرین شناور صیرورت شهوی، و بمنزله« حداقل»سرکوبگر عمل کند، در حکم دسترسی ممکنی به 
ی تعلق به نم چون بدن زنانه شدن را نباید بمنزلهکی آخر تأکید میرویاروی نظم مستقر. بر این نکته

ای فقط در یک ساحت شود. چنین مقولهی زنان فهم کرد که در جفت، خانواده، و غیره دیده میمقوله
نفسه وجود ندارد، کند. هیچ چیزی چون زن فیاجتماعی ویژه وجود دارد که این مقوله را تعریف می

زلی در کار نیست... تقابل مرد/زن بصورت بنیانی برای نظم اجتماعی هیچ قطب مادرانه و هیچ زنانگی ا
کند قبل از اینکه مفاهیم طبقه و کاست در این بین مطرح شوند. برعکس، هر چیزی که عمل می

و ربطی با همجنسگرایی دارد،  گسلد، خطآورد، هر چیزی که از نظم مستقر میهنجارها به لرزه درمی
کردن پردازی در گسست متضمن یک شهویها. هر نشانهشدن، یا با دیگر حداثتزنشدن، با یا با حیوان

ها همجنسگرا هستند رسد که نباید بپرسیم که کدام نویسندهدر گسست است. بنابراین به نظرم می
ی بزرگ ــ حتی اگر واقعاً همجنسگرا باشد ــ ای در مورد یک نویسندهبلکه باید بپرسیم که چه نکته

 گراست.همجنس
ی همچون زن، همجنسگرا، و غیره را نیست و نابود کنیم.... «بزرگ»به نظرم مهم است که مفاهیم 

مونث، و ـسیاه، مذکرـامورات جهان اینقدرها هم ساده نیستند. وقتی مسائل به مقولات تقابلی سیاه
و تقلیلگرا  د دودوییتوان گفت که غرضی مخفی در کار است، یک عملکرشوند، میغیره تقلیل داده می

 یک عشق را بدون چندپهلویی ید ماهیتناتوکه قصد دارد این مقولات را به انقیاد بکشاند. مثلاً نمی
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ای شیزوئید توصیف کنید. عشق در پروست هرگز بطور خاص همجنسگرایانه نیست بلکه همواره مؤلفه
 شدن.موسیقیشدن، یک شدن، یک زنو پارانوئید با خود دارد، یک گیاه

نهایت مخرب بوده است. اخلاق جنسی مسلط از زن ست که بیارگاسم هم مفهوم پرطمطراق دیگری
هیستریکی بین ارگاسم خود و ارگاسم مرد ایجاد کند ولی این خواهد که انطباق هویت شبهمی

خود را شدن به قدرت ذکری مرد. در این صورت زن ارگاسم همانندسازی تجلی تقارن است و تسلیم
بسیار درام ابلهانه که بر اساس کند. به چه از مرد گناه را قبول می« امتناع»مرد است. زن با  مرهون

ها با فاز وعظ و اندرزشان در این زمینه اند. و گرایش روانکاوها و سکسولوژیستاین مضامین شکل نداده
به دلایلی تمایلی به نزدیکی جنسی به آید که زنانی که خورد. در واقع زیاد پیش میواقعاً به درد نمی

رسند. ولی شریک مردشان ندارند با خودارضایی یا با سکس با زنی دیگر خیلی راحت به ارگاسم می
رسوایی ماجرا بسیار بدتر از اینهاست اگر همه چیز علنی باشد. بیایید مثال آخر را در نظر بگیریم که 

ها هم حق شورش دارند. آفرین! فاحشه»بتدا فریاد زدند: جنبش روسپیان است. همه یا نسبتاً همه در ا
ها نه، مردم ها بله ولی جاکشی بد جدا کرد. فاحشهی خوب را از فاحشهولی صبر کنید، باید فاحشه

شود که باید از خودشان ها گفته میو بنابراین، به روسپی« ها چیزی بشنوند.دوست ندارند از جاکش
اش چرت است. قبل از اینکه ها. همهاند، و از این دست حرفکه استثمار شده شوددفاع کنند، گفته می

 قوادو یک  روسپیبخواهیم هر چیز دیگری را توضیح بدهیم، اول باید سعی کنیم بفهمیم که بین یک 
پول وجود دارد. ولی یک خردسیاست کامل میل هم ـقوادـدر اینجا یک مثلث روسپیگذرد. چه می

نهایت پیچیده است و بین هر قطب این مثلث و کاراکترهای گوناگونی مثل جان و که بیوجود دارد 
ها یاد بگیریم. و توانیم نکات بسیار جالبی را از فاحشهدهد. در مورد این مسائل قطعاً میپلیس رخ می

به جای تعقیب و آزارشان بهتر است که به آنها کمک مالی کنیم، مثل همان کاری که در مورد 
ی این خردسیاست ام که با مطالعهصاً متقاعد شدهدهیم. شخهای تحقیقاتی انجام میآزمایشگاه

های خردسیاست زناشویی و خانوادگی انداخت ــ روابط ای بر کل عرصهتوان نور تازهروسپیگری می
های وشتهپولی بین شوهر و همسر، والدین و فرزندان، و نهایتاً روانکاو و بیمارش. )همچنین باید ن

 ی قرن را هم به یاد بیاوریم.(های آستانهآنارشیست
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 امهای شاد هم دیدهپوشمبدل
 فلیکس گتاری

 
 

ی جدا از زبان توضیحی تئاتر، هستند جوتئاتر مبارزهای از تازه ر حال آزمایش روی شکلد 1هامیرابل
 ازها. آنها مثلاً در باب آزادسازی گی خوبدراز و آتشین آکنده از مقاصد های و موجه، جدا از نطق

های متفاوت ی شیوه، اما نه بمنزلهگیرندکمک میپوشی، آواز، محاکات، رقص، و مانند اینها مبدل
بلکه برای ایجاد دردسر برای آنها، به قصد  تماشاگران« تغییر تصورات»به جهت ترسیم یک درونمایه یا 

زنند. شان سر باز میها، مناطقی که آنها تقریباً همیشه از کشفبرانگیختن مناطق نامشخص میل در آن
کنیم؛ در عوض، خواهیم بدانیم که آیا نقش زنانه را مقابل نقش مردانه، یا برعکس، بازی میدیگر نمی

 «بدن اجتماعی»ها و قیدوبندهای یها، را به گسست از بازنمایها، تمام بدنمسئله این است که بدن
ه ویلهم یی ک«هاکرست»ای، از کلیشه هایرفتارها، و ها، گرایشاز موقعیت گسست ، بهسوق دهیم

که  مستلزم آن است داریعنوان یکی از مبانی سرمایهبه گفت. بیگانگی جنسیرایش از آنها سخن می
شهوت دگرگون شود، به  مطلوبحال بدن زنانه به بدن اجتماعی در مردانگی قطبیت یابد و درعین

دارانه )ازدواج، های سیستم سرمایهی مکانیزمشدن به همهکالا که مگر از طریق گناه و تسلیمای تکه
توان به آن دست یافت. از طرف دیگر، میل باید هرچه در توان دارد رو کند. خانواده، کار، و الخ( نمی

ی وانه شود. نکتهر شدنبه سمت زن شتریا دقیق کند تا به سمت زنمرد را ترک می در واقع میل بدن
وجوش، همین جنبست. همین حرکت، حرکت تحولییک مورد بحث بلکه  مطلوبدر اینجا نه  اساسی

 بدندهند: سرشت آن مردی که عاشق مان میدر کشف آن یاری هامیرابلهمین گذار است که و 
توصیف « دنشزن»از هر دو جنس است، مخفیانه با یک  دیگر است، مردی که عاشق بدن انسانی خود
و  با زن انطباق هویتبا ا بقبولانند، قطعاً این سرشت خواهند به مروانکاوان می برخلاف آنچه. شودمی

 یک حداثتدارد. در عوض، مسئله بر سر  فرق زیادی مادر انطباق هویت با حتی به همین اندازه با
بدن اجتماعی  که آنچه غیر ازبرای آنکه چیزی بشویم  حالتی یک صیرورت و تازگی دیگر، متفاوت است،

موفق  وجود استثمار توان کارشانبا  طور که کارگران. درست هماناست سرکوبگر ما را به آن زور کرده
شده ، زنان نیز با وجود استثمار جنسی تحمیلبرقرار کنندای خاص با واقعیت جهان رابطه شوند کهمی

در سطح  اول از همهو آنها این رابطه را . برقرار کنندل ای راستین با میرابطه شوند کهمی بر آنها موفق
و اگر در سطح اقتصادی بورژوازی بدون پرولتاریا هیچ است،  .کنندزیست و تجربه می خودشان هایبدن

 ازشدنی دست نیابند. زنپس جایی که بدن مسئله باشد مردان جای چندانی ندارند اگر به چنان 
هایشان را تسخیر تصویر زنی که رویاها و بدنبه وابستگی مردان به بدن زن یا خورد آب می جاهمین

جا آب همینافکنند. از می فرا همجنسگرای خودخود مردان بر بدن شریک به تصوری که کند یا می

                                                            
1 Mirabelles 
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جاست رفتارهای بکاهند، یا از همین زنان را به آن فرو دارندوابستگی متقابلی که مردان سعی  خوردمی
استثمار استثمار اقتصادی و شود نمیکنند. که مردان در قبال زنان اتخاذ می ایگرانهتاراجی جنس

بر مبنای  خودو تثبیت شان را با استقرار ها قدرتها و بورژوازیکرد. بروکراسی جنسی را از هم جدا
تقلید از همین  کنند.حفظ می طبقاتی اقشارها و گرایش کدگذاریتبعیض جنسی، سن، طبقات، نژادها، 

نان و کودکان، ها توسط مبارزان )مثلاً امتناع از بررسی دقیق بیگانگی انضمامی زبندیها و قشرتبعیض
، از احترام به تفکیک بورژوایی زندگی خصوصی و زندگی عمومی، و الخ( و سلطه تملک تمایل بهاز 

سپردن به امیال واقعی مردم شست. گووکراسی به جنبش کارگران انقلابییکی از مبانی تزریق بر
 اصلاًگوش سپرد.  خود ترین اطرافیانواسطهمتضمن آن است که بتوان به میل خود و به میل بی
تر از مبارزات میل گذاشت. برعکس، ای پایینمنظورم این نیست که باید مبارزات طبقاتی را در مرتبه

ای را به مبارزات انرژی غیرمنتظره برقرار شودمبارزات طبقاتی و مبارزات میل بین  که هر بند اتصالی
 .دهدمیطبقاتی 

خصوصاً از  ولیکنند. و سرسختی روی آن کار می سنجیدگیبا  هامیرابلای است که «جبهه»این 
مبارزه « جدی»بگیریم؛ آنها دارند برای چیزی مهمتر از هر موضوع  شانخواهند که جدیما نمی

-آنها دوست دارند تا به بیرون«(. پوش...و بحران پولی. لوبیاسبز مبدل پوشمبدل»کنند )شعارشان: می

ای مبارز باشد؛ آنها علاقه حتی اگر این زاغه زاغه اش یاری برساننداز زاغه تمایلات جنسیکشیدن 
بلکه با انبوه مردمی پیوند  همجنسگراهای شان نه تنها با حلقههایی همچون نمایشند که نمایشدار

 ی خودشان ندارند.احساس خوبی درباره در حال حاضرکه  بگیرند
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 توانیم همه در تخت بمیریمنمی
 گی اوکنگم

 
 

 یک شیاد پازولینی را کشته بود
در  الیا خشمگین است. م. ا. ماچیوچیفرانکو در تخت بمیریم. چپ افراطی ایته مثل توانیم همنمی
چگونه که دهند گاوی و موگیوری نشان می ینکهتر دهد. و جالبای فاشیستی خبر میاز توطئه موند

او ابزار  بلکه یسم از پلوسی حشیشی استفاده نکردفاشیستی بود: فاشخردهاین حادثه کودتایی 
 ی فاشیسم.ی هرروزهزدوده، همان سنخ سیاستبود تفاوت انکاربخواهی نژادپرستی و دل

کرد: ماهیت بیرونی و سیاسی این نظرگاه ش بود که متقاعدم نمیتوضیحات کلچیزی در  .ایدش، شاید
آید مگر موافقت با تحلیل مورد پلوسی، تان برنمی. قطعاً کمکی از دستهمجنسگراباب قتل یک  در

ی اینجا بدی را با خوبقربانی.  ش بصورت یکد بکنید مگر امتناع از درک وضعیتتوانیهیچ کاری نمی
 .ن هیچ معنایی نداردگفتپاسخ

نه حتی احتمالاً  و تناخوشایند اس خیلیرسد که مرگ پازولینی نه در عین حال به نظرم می
بر اثر بارتر از مرگ کم بلاهتبخش است. دست، ماجرا رضایتربط داردبرانگیز. تا آنجا که به من ترحم

 خواهم.ی دوستانم میرا برای خودم و همه این جور مرگیتصادف در بزرگراه نیست. به هر حال، من 
ی بنیادی ماجرای قتل یک طور نباشد: ماجرا فقط این است که سویهسادی؟ امیدوارم این استتیک

رود، همچنین از چنگ از چنگ تحلیلگران سیاسی در می اًضرورت، همجنسگرا، قتل قاتلی همجنسگرا
 .شودشان محافظت قاتلان بالقوهدر برابر  همجنسگرایانخواهند از کسانی که می

ش است، میثاقی که به و قاتل همجنسگراحکم، صمیمانه، و قدیمی بین بر سر میثاقی بسیار م مسئله
کنیم اغلب فراموش می همت. ما سنوزهمی سنتیشان در شهرهای بزرگ قرنی بزهکارانهی نسخهاندازه

ها برای را پیش کشیده: آن همجنسگرایانههای که ذوق ستم نبوده که ریاکاری، راز یا همان دروغ
هایی کشش دارد مطلوبجهان ضرورت داشتند، برای لیبیدویی که به میلورز به زیرین سائق دنفرافکن

که  استین سطح زیرین جهان متمدن هممعرف . واترین در بالزاک انداز قوانین میل متعارف خارج که
 همجنسگراییو بزهکاری.  همجنسگراییی همدستی از نقطه زاده شد، از بطن تباهی شهرهای بزرگ
است.  داشتهزیرزمینی  جنایت خط و ربطی باانحرافی شهری همواره  ینامشروع و غیرقانونی بمنزله

در بر را شان ، و قتلاز همجنسگرایان، اخاذی همجنسگراییکه  وجود داردای ویژه« خطرناک حالت»
 گیرد.می

ی پلوسی، قربانی و قاتل به یک میزان دهند که در محاکمهنشان می با دقت تمامگاوی و موگیوری 
وضعیت ی متمایز خصیصهمقوم ی در عین حال آور است، ولننگ واقعاًگناهکارند. این نکته 

. در این موارد، در چشمان قاضی و پلیس هیچ تفاوتی بین قاتلان و قربانیان دیده همجنسگراست
، شودرازآلود یکپارچه می پیوندهایکه با  مشکوک وجود دارد« محیط اجتماعی»شود. تنها یک نمی
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 همجنسگرایی. شوندمصادف میبا همدیگر آن و قاتل در همجنسگرا جنایتی که یک فراماسونری جرم و 
تبهکارانه ای ــ مقوله کنیمدنبال میرا  مانهمجنسگرایی کمی پس از اینکههمه ــ و احتمالاً  از قبل
احتمالاً بخواهد به  اینکهتبهکارانه دانسته شود تا  همجنسگراییدهم . با این حال ترجیح میاست
ژاندارمری  . رئیستوصیف شودرفتاری و انحراف کج یتبدیل شود و بمنزله پزشکیرواندر ای مقوله

نظارت دقیق این محیط خاص این »نویسند: می همجنسگرایانموقعیت  مختصای بلژیک در مقاله
از کلاهبرداران، قاتلان، و جاسوسان احتمالی را  ایپرمایهی روندهگذارد تا پامکان را پیش پایمان می
 «گردآوری و تدوین کنیم.

 
 ؟همجنسگراییاز « زداییجرم»

؟ پس چه دیگر؟ آیا کنیممبارزه نمی زداییجرمبرخی به من خواهند گفت که مگر ما علیه همین 
شویم؟ آیا  مرتکبان جنایتقربانیان و  بین قرار است خواستار پیشرفت عقلانی عدالت در تمایزگذاری

آن باشیم که پلیس و دادگاه پذیرای  محتاج همجنسگرایینام خوشهای بناست همچون انجمن
 هاییگیاند؟ آیا ها بدرفتاری شده یا مورد اخاذی قرار گرفتهباشند که با آن همجنسگرایانیهای کایتش

 محکوم شوندتجاوزکاران از سوی دادگاه  این مطالبه را دارند کهرا خواهیم دید که درست همچون زنان 
 ؟قانون ازشان حمایت کندو 

همچنان  همجنسگرایی، امید بگیریمزادسازی را مبنا کاملاً برعکس؛ گمان کنم حتی اگر مبارزه برای آ
قاطی « شدننامخوش»شود. بیایید دفاع از خود را با می دانستهتبهکارانه است که در این واقعیت 

ل مازوخیسمی که طور مکرر با قاتل در تماس است: نه تنها از خلابه همجنسگرا شخصنکنیم. 
ای که ی مواجهه با چنین خصیصهواسطههمچنین بهبلکه  کندمی لغوسرپیچی را  گناهکاری یا ذوق

زنی در این از پرسه لازم استخودداری کرد.  رابطهتوان از این همان امکان واقعی ماست. قطعاً می
طور کامل کنار به زنیها. یا پرسهزنی در خیابانخودداری کنیم. کنارگذاشتن پرسه مجرمانهجهان 

. اگر پازولینی خیزندبرمیی اجتماعی یکسانی مردان جدی جوان از ناحیهیا در عوض  شودگذاشته می
 .نبود، امروز دیگر مرده خوابیده بودش فقط با بازیگران

کنند، کسانی « زداییجرم»را  همجنسگراییخواهند که صادقانه می فهمنداین نکته را کسانی نمی
 همجنسگراییای از ت، خشن، و حاشیهاز جهانی سخ همجنسگرایی پیوندهای که درصددند با بریدن

 در برابر خودش دفاع کنند.
پیوندند ( در فرانسه و آمریکا میلاًها بدین طریق به جنبش عظیمی )مثاند که آناین مبارزان ناآگاه

 رودبا سرکوبی فزاینده پیش نمی ست. این جنبشهمجنسگراییسازی سازی و خنثینامکه در پی خوش
اش رها ایها و وضعیت حاشیهکه از ترسهمجنسگرایی  تیپ بر دگرگونی ذاتی ستمتکی برعکسبلکه 

 شده و دست آخر ذیل قانون درآمده است.
خیابانی،  هایمستراح جوان، متخصص نایتکاران، عاشق جبدذاتداشتنی یا سنتی، دوست مزلفبچه
، شوندمنجر می خطربیجوان مدرن  همجنسگرایبه یک  ینوزدهمنامتعارف قرن هایتیپی این همه
ها و اطوارها، سرد و مؤدب، در جایگاه یک دستی، بدون پیچیدگیبیل و کیفبا س، هسال 40تا  25

روشنگری،  کالاها، عاشق فرهنگ و لیبرالیسمفروشنده یا شغلی تبلیغاتی در یک فروشگاه بزرگ 
، لودگی بزرگینابکاری و  در این حالت، باشد. عجیب یا غریبهای ذره بدون اینکهی قانون، گذارندهارج

 مزلفبچهای که شیوه جزنیست  چیزیدیگر  هماند. خود سادومازوخیسم و شرارت همگی بر باد رفته
 کند.ش را به تن میلباس
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 خطر، همجنسگرایی بی«سفید» همجنسگرایی
دستگاه مستقر حاکم، نزدیک  در چارچوببافت جامعه،  در قانونی، گنجانده همجنسگراییی کلیشه
حضور قدرتمند کارمندی دولتی که از با قوت قلب کافی به خاطر علاوه، ی اقتدار رسمی، و بهبه سلیقه

قانونی ـایکلیشههمجنسگرای  تیپاین  :است و هیچ شرم کاذبی نداردهمجنسگریک  هم قضا خودش
در آن شریک کار رازی نیست که فقط چند تازه و دیگر رمز از رهگذرش هم همجنسگرایی)که خود 

. دست آخر شودمیسنتی ی همجنسگرایانههای گوناگونی باروک سبک جایگزین بیشترهرچه( باشند
 فقطدیوانگان که  باشگاهرعنای  ، عضونیستتوریست سکس  همجنسگرا چیزی جزکه  رسدمیروزی 

اندکی بیش از حد  فقطکه در مقابلش افق از دیگران جلوتر رفته است، آن هم با این  سر سوزنی
 جویی کند.میانگین عصرش لذت

تمامیت  آنرا تکرار کنیم،  همجنسگرای که حلقهتوانم در قبال این موارد ظنین باشم مگر آننمی
ترین منزوی در مورد)حتی  دهدوضعیتش شکل میاجتماعی  که به تصویرای نسبتاً فروبسته

 فشارها شدننرمالباشند، باز هم نفرانسه  مالن های خیابان سناس و کافهپاری. حتی اگر (همجنسگرا
در  پرتردد شبانه مناطقهای شهر یا در ند که در حومهدرکار هاییمزلفبچه. هنوز رودسریع پیش می
 همجنسگرایی یک توان کرد که جنبشی به راه افتاده تاو با این حال انکار نمی گردندپی اعراب می

ها یا وقتی تبلیغات و فیلماست که  عجیبای بنیان گذارد. تا اندازهش ی معناهایسفید را در همه واقعاً
و  همجنسگرایانجنسی )مشترک برای تک بینیم، به ظهور الگویرا می گیهای کافه خروجی

ر دیگقرار گرفته است.  یهمگان انطباق هویت( هم توجه کنیم که در اختیار امیال و دگرجنسگرایان
 بلکه چون جسم دارندزشان را بهتر مخفی نگه میرا تشخیص داد: نه چون را همجنسگرایان شودنمی

بر  یکسرهاز نو شده است. آنها هایشان تهی از ماجراهای مبارزاتی زاغهو  یکدست شده شانتمامو روح 
 هایشان.اند و نه بر مبنای تفاوتشان مطرح شدهاساس شباهت

پای پرحرارت با شیدایی تمام بوی ردهشان به گا خواهند رفت، مجریان ختماعیی اجدر طبقه همهو 
شان را نفس خواهند کشید، و حتی پاپ هم دیگر نخواهد توانست مشکلی با تراشی والدینکف ریش

یابند و رسمیت می هاگیهای اخیر، یک موضوع کاملاً طبیعی! قضیه داشته باشد. به قول یکی از فیلم
ها نخواهد بود. او قطعاً کوتاهفایده و خطرناک در اتصالهای بیجدید دیگر در پی ماجراجوییرسمی  گی

با تازیانه و البته همچنین با عقل  یا مقعدش دررفتن مشت  به منحرفی جنسی بدل خواهد شد، با فرو
خشونت نه در باب که تازه  آزمونگری خواهد زدی مجلات مطالعات جنسی دست به بامزه سلیم

آور دورانی که اکنون پس پرست بود، نعش بهت. پازولینی کهنهاست در باب فنون سکسبلکه  اجتماعی
 پشت گذاشته شده است.
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 میلیارد منحرف برخاسته سه
 فلیکس گتاری

 
 
 . پیشگفتار1

های روش اینکه، امروز، در فرانسه ــ نزدیک شد مگر همجنسگرایانتوان به موضوع این پرونده ــ نمی
ی ی عینیت همهبه پرسش کشید، در آنجا که به بهانهرا دوباره استاندارد پژوهش در علوم اجتماعی 

بیان علمی لازم برای  اینکهی بین پژوهشگر و موضوع مطالعه است. برای هدف متوجه افزایش فاصله
شوند ــ « صدادار»نظر  مورد موضوعاتتحلیل این پدیده از ریشه مرکززدایی شود، کافی نیست که 

شرایط لازم که . در عوض، ضرورت دارد ستدخالتی رسمی یا حتی یسوعی عینحتی  یاتفاقی گاه
های . علم نباید هیچ ربطی به سنجهایجاد کنیمفورانی آن بیان را  در واقع و عیارتمامبرای تمرین 

موانع دانش مستقر یا در واقع ی رخنه در ذوقی سازش کند! نحوهدرست داشته باشد و به خاطر خوش
 کم باید با سه نوع سانسور مخالفت کرد:موانع قدرت مسلط اصلاً آشکار نیست. دست

رفتار جنسی »ی گزارش کینزلی، که به ، مثلاً به شیوهاجتماعی هایبررسیعینیت ( سانسور شبه1
ی چیز هیچکه طوری  ارددر چنته د قبلهای ممکن را از ی پاسخــ که همه منتقل شد« هافرانسوی

 ؛بربخوردناظر و سرپرست بررسی تمایلات  به که برای عموم مردم افشا نکندرا 
 ی«فهم»از قبل به  ترین سکسولوژیبا تأکید بر سنتی، که های روانکاوانهپیشداوری( سانسور 2

. ددهنمی شکلسر و اش ــ ــ یا در واقع بازیابی از گرایش جنسیاقتصادی، موضوعی، و روانشناختی 
های ی شکل، چارچوبی که همهماندباقی میدار چارچوب بالینی انحراف  و در گیر این سانور همچنان

« تثبیت»ی بارهکند. اینجا دیگر هیچ پرسشی درمیسرکوب را که از آنها رنج کشیده است تلویحاً توجیه 
 بصورترا  همجنسگرایانکه گری دیدر مراحل پیشاتناسلی، پیشاادیپی، پیشانمادین، یا پیشاهرچیز 

. نیستکنند در کار و اخلاق( تعریف می حالت نرمال یبمنزله)یا در کمترین حالت،  یک امرفقدان 
وابسته باشد، گسست از هر بسندگی « با والد همجنس انطباق هویت»آنکه به بی همجنسگرایانهتمهید 

آنکه خودش را با تثبیت بر امر بی این تمهید. کندمحقق میی برجسته را ا یک قطب پدرانهاحتمالی ب
امتناع از  همجنسگرانزد  چراکهاست.  تفاوتگشودگی به روی  یکجورحل کند،  مشابه و همانند
طور بالقوه از کوشش کم بهاش بلکه دستهای اجتماعیاز مسئولیت نشستنپسنه از  محرومیت از ذکر
ـ فرایندهایی که اساساً چیزی انندساز حکایت دارد ـهم کننده ونرمالی فرایندهای برای حذف همه

 ترین مناسک تسلیم نیستند؛از بقایای کهنهتر بیش
ی دوره نیز در این حوزه به سیاق موارد قبلی. مبارز سنتی همجنسگرایی، سانسور و عاقبت( 3

دیده های ستمروع و انکارناپذیر اقلیتاست. اینجا، دفاع از دعاوی مش سپری شده« عمو تام یقضیه»
هم  رازآلود« جنس سوم» یکجوری نگارانهقومو هیچ پرسشی از اکتشاف شبه نیستدیگر مورد بحث 

(، از با هر سر و شکلیتولید میلورز ) هایتمام صورت زیر سئوال بردنبا  همجنسگرایان... وجود ندارد
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ی آفرینش هنری یا در رتبهزنند. هیچ چیز در می ما ــ به نام اکثریت خاموش ــ حرف میطرف همه
دیگر گذشته  همجنسگرای نوابغ شود. دوره محققاز این پرسشگری  غفلتبا  تواندنمیی انقلاب مرتبه

مجبور کردند، و خودشان را جدا و منحرف می همجنسگراییشان را از است، دوران آنانی که خلاقیت
 پنهان کنند. خوردآب می نظم مستقرهمین گسست از  را که ازشان که منشأ روح خلاق کردندمی

انقلابی ــ انقلابی دوران مدرن ــ نیست!  خودخودیبه شیزو قدر همهمینو  اتفاقی، برای کرها: گی
جایگاهی برای یک اختلال لیبیدویی مهم در جامعه باشد، یا  تواندمیگوییم که او سادگی میداریم به

گری کلاسیک از آن کوتاه انرژی میلورز که دست نظامی جوری ظهور یک انقلابی، یکبشود ــ نقطه
تا ) زدهسار و فلاکتادیپی شرم همجنسگراییها یا به است. چشم از التزام بسیار شوم به تیمارستان

داریم. و با این حال، حتی با این موارد سرکوب افراطی هم باید دور نمی (دنآنجا که وجود داشته باش
 در تماس ماند.

ی روی دیوارها را بخوانیم، و پس از آن شروع کردیم به رمزگشایی از ه ما آموخت که نوشتهب 68مه 
 شود! تصرفای باید از نو «روح علمی تازه». هامستراحدر  حالاها، و ها، تیمارستانها در زندانگرافیتی

 
 . نامه به دادگاه2

متحول شده است. در این دوره همچون دازه اندر جامعه بی همجنسگرایانهای اخیر، جایگاه در سال
فعالیت درمانی و ـقانونی فعالیتی روانپزشکی، شاهد ناهمخوانی بین واقعیت و نظریه در سایر دوران

آور، کژروی هیولایی، یا جنایت حس عنوان مرضی شرمکمتر بههرچه همجنسگراییهستیم.  قضایی
ی اعلان شده است، هنگامی که نیروهای مبارزهبیش از همیشه  68شود. این تکامل پس از مه می

ها و اجتماعی مسائلی را که قبلاً نادیده گرفته شده بودند به دست گرفتند، مثلاً زندگی در زندان
علاوه، یک جنبش ها، شرایط زنان، پرسش از سقط جنین، از کیفیت زندگی، و غیره. بهتیمارستان

ای از شأن اقلیتی حاشیه یبمنزلههمجنسگرایان فهم در کار بوده است که با همجنسگرا سیاسی 
ها، مثلاً در آمریکا، نیروهایشان شان را مطالبه کرده است. برخی از این جنبششان دفاع و حقانسانی

های حقوق مدنی هایی علیه جنگ ویتنام، جنبشاند: جنبشهای معترض پیوند زدهرا به دیگر گروه
 های زنان، و الخ.ها، جنبشییبرای سیاهان، برای پورتوریکو

( انقلابی کنش همجنسگرایی جبهه) جهکااین تحول در فرانسه متفاوت بوده است. جنبش انقلابی 
همجنسگرای های انقلابی به راه افتاده بود. هیچ پیوند عطفی بین جنبش کار از همان آغاز با دستور

های پرسش بصورتواسطه بی اییهمجنسگرهای سیاسی وجود نداشت: مسائل ای و جنبشحاشیه
ــ محصول مه  همه!که پیرامون ژورنال  این جنبش مائوئیستی خودانگیخته سیاسی مطرح شده بودند.

بلکه این  سر باز زدیک بیماری یا انحراف  یبمنزله همجنسگراییــ شکل گرفت نه تنها از پذیرش  68
طور هم ربط دارد به جلو سوق داد. به نرمالزندگی جنسی  کلحتی به  همجنسگراییدیدگاه را که 

زنانه نه تنها شکلی از مبارزه علیه  همجنسگرایی( استدلال کرد که زنان رهاییجنبش ) جرزمشابه، 
میل های مسلط شکل تمام بنیادستیزکشیدن  پرسش جور بهری مردانه بلکه همچنین یکبرترانگا
 ست.جنسی
ی اجتماعی از زندگی همگان است بلکه هر تعداد پدیدهنه تنها عنصری  همجنسگراییترتیب، بدین

شده است: مردان  عوضشود. در نتیجه پرسش مراتب، بروکراسی، و غیره را هم شامل میمثل سلسله
سیاسی علیه  یورشیو قصد دارند  کننددیده امتناع میک اقلیت ستمشأن ی قبولاز همجنسگرا و زنان 

های جوامع بروکراتیک سوسیالیستی و مثل و به ارزش تولید به میل جنسیهای ی شکلاسارت همه
: موضوع همجنسگراییست تا اجنسیترمیل مسئله در واقع بیشتر بر سر  . اینجلو ببرنددارانه را سرمایه
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دارانه و بیگانگی ناشی از آن در از استثمار سرمایه آزاد ایدر جامعه میل جنسیبحث تعریف وضعیت 
به جزئی  همجنسگراییانداز، مبارزه برای آزادی . از این چشمستدهی اجتماعیی سطوح سازمانهمه

 شود.می تبدیلاجتماعی  رهاییلاینفک از مبارزه برای 
بررسی شده بود که به  1جستجوهای ای از مجلهدر شماره فکریسیر از این خطهای منتج ایده

متهم شدم. در واقع، مسائل مطروحه در « توهین به آداب عمومی»نشر به  دبیرعنوان خاطرش من به
آسانی نگاری فقط یک بهانه است که بهاند. اتهام هرزهسیاسی از بیخ و بن جستجوهااین شماره از 

 است.« گرفتن عبرت»ای اصلی سرکوب به خاطر کتهی خاص به آن استناد کرد؛ نتوان در این زمینهمی
مرسوم  هایلیتراهش را از فعا کندسعی میاش ی کنونیوه بر تعدادی از آثار منتشرهعلا جستجوها

-ساس پیشداوریهای چاپی در گزینش فعالیت اطلاعات برااغلب رسانه ازتلویزیون،  و رادیو ، ازبگسلند

سروکار ی خاص امسئله باآنانی که  صدای در انتقالدیل خود به قضات لایق و نالایق، تب درهای حاکم، 
خودشان.  کردنشود، یا خلاصه، در جانشینبه زبانی که مقبول پنداشته میدارند و تبدیل این صدا 

دامن  به ها دستدر مورد موقعیت زندان طور ست:این برای مثالهای مرسوم ی عملکرد فعالیتشیوه
شده  رشورپب جنایتی ای استثنایی، مثلاً کسی که مرتکیک قاضی، پلیس، یا زندانی سابق )با خصیصه

یماری روانی صدق بهمین نکته در مورد  و .روندنمی یک زندانی معمولیبه سراغ و هرگز  شوندبود( می
 واهدی واقعیش بهتوان ولی هرگز نمی وار را پیش کشیدان نبوغی دیوانهتوکند. در صورت لزوم، میمی

 .دست یافت هاتیمارستانی زدهاز زندگی فلاکت
 مانکار ناشایستطر اش؟ به خایم. و نتیجهبده همجنسگرایانبه  ایواسطهبی صدایم یاهخومی پس

ست که مسائل معلوم ا چه ماهیتی دارد اگر نه سیاسی؟ در واقع کار ناشایستایم. ولی این سرزنش شده
ها )واقعاً شاپنشریات سکس به گرد، بیانشی شیوه در کنار، جستجوهادر این شماره از  شدهمطرح

ـ که لرزه بر اندام ـ. اصالت این شماره رسدهم نمی مقالات علمیحتی  وقصد رقابت با آنها را نداریم!( 
 همجنسگرایانار بم ــ در این است که احتمالاً برای نخستین ایشده متهم همین خاطراندازد و به می
املاً آزادانه سخن کای خود و به شیوه ی این مسائل، برایدرباره اند کهغیرهمجنسگرایان توانستهو 

 گویند.می
 
 ام17. دادگاه بخش 3

 های محاکمه()یادداشت
آید من برمیآقای کیه اندرز رسد آنطور که از؛ به نظر میکنمنمیام به دادگاه را تکرار ( ضوابط نامه1
 منفی خواهد داشت، اثر

: سگراییهمجناش برای نامهبه خاطر ویژه جستجوهاژورنال  سردبیراند به ــ من را خلاصه کرده
 ؛(«هاالمعارف همجنسگراییدایرهسه میلیارد منحرف: »

 ؟اممسئول این شماره بودهکه من  یعنی چه( 2
 بیان یک گروه است جستجوهاــ 

 نحوی جمعی تولید شده بود طور خاص، بهــ این شماره، به
 باشند؛خواستند مسئول کنندگانش میی مشارکتــ همه

 ست؟( یعنی چه که کسی مسئول چیزی3
 کنممی را نمایندگی جستجوهاام، من ــ من مسئول

                                                            
1 Recherches 



37 

 

 کنیدقانون را نمایندگی می ــ شما
 کنندــ اعضای مجلس مردم را نمایندگی می

 ــ رئیس جمهور: کشور را
 ها: دانش راــ دانشگاه

 ها: انحراف را؛ــ گی
بدی که  رتئاتخلاص شود، از کل  و نظام بازنمایی وع نمایندگیاز این ن که مایل است جستجوها( 4

 شوند.ها و نهادها به آن متوسل میمقامصاحب
 شدن نیستند صدا بدهیم؛خواهیم به کسانی که هرگز در پی شنیدهمی
پیرامون ه خاطر موضوعاتی ب( اغلب نهادیهای ات، جستجوها، و شکلکانون مطالع) 1کمجشن( در 5

خودشان که دوست دارند  ستبرای کسانیتردید این شویم. بیمسائل به پرسش کشیده می همین
 ؛را بیان نکنیمهایمان ایده جلوی خودمان را بگیریم وتوانیم ها را پیدا کنند! با این حال، گاه نمیپاسخ

را بررسی « محکمه مکانیآرایش »ی توانیم نحوهرئیس دیوان عالی از ما خواست که آیا می تازگی( 6
 کنیم.

هر کسی ) ویاناشند، و سخنگتوانم یک نظر داشته باشم: اینکه قضات باید در اتاق بمیفعلاً کم دست
 ؛باشندعموم مردم  رویاروی باید (دکه باش

 توان جدی حرف زد؟( آیا در دادگاه می7
 امتناع کردم.« بالماسکه»ــ وقتی مبارزی جوان بودم از مشارکت در این 

. چه عالی. ی خودم در یک ژورنال هزینه بدهمباید برای بیان آزادانه پس حالا»ــ به شما گفتم: 
ل خرد حساب یا پوو مشتی صورت« کنیم.حساب ما را بنویس و ما هم وقت را بیش از این تلف نمی

 تان پرت کردم تا مباشران بردارند.به سمت
 اند!اید و همگان ارضا شدهه محکوم کردهبعد شما من را به اتهام اخلال در نظم دادگا

 ـحالا قدری متفاوت به ماجرا نگاه می س، حتی به دادر روند،می هر طرفیبه  اموراتدانم که کنم. میـ
 ی اداری استان.حتی به پلیس، حتی به حوزه

بود، یا  نشدهحی طرا از قبلچیز  که آیا همه خواهم بدانماین محاکمه برایم جالب است: می ــ نهایتاً
ی این شماره پذیرم کهبود... پس در این مورد از قبل می نخورده طبعی قوانین «دارونامه»در  از قبل

در ای دومنک من، و آقپونتی، آقای کیهـآقای مرلو که امدفاع نیست. )اگرچه مطمئن قابل جستجوها
 بات کنند!(ای اثصورت به چه شیوه این غیر که اتهام ما را در اندجریان

نیست که  اینطور؟ آیا خورندبه چه درد می، جستجوهاقانون باشد چه متن  نصها، چه ( متن8
؟ آیا مهم نیست به خود زندگی نگاه منفک کرد شانمبناییاجتماعی  روابطاز  ها راتوان این متننمی

ید که دتوان شود؟ میخوانده « روزمرهی قضایی زندگی رویه»تواند می چیزی کهکنیم، به تکامل 
همین  بایداست، و  شده متحولهای اخیر اش ــ طی سال«قانون عرفی»اش، کمــ کم همجنسگرایی

 ؛را پیش بکشیممسئله 
مان، دو هجلسکردن صورتتان، برای غنیجلوتر برویم دوست دارم، با اجازه اینکهاز  قبل( ولی 9

 سئوال از شما بپرسم:

 اند،ا به امروز با هم رویارو شدهی شاهدان ت. آیا همه1
 اند.خواهند حرف بزنند صدایی آزاد داده. آیا به تمام حاضرانی که می2

                                                            
1 CERFI [Centre d'etudes, de recherches et de formations institutionnelles] 
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 دارد: وجهاین موضوع دو 

 مسخره، وجه( 1
 جدی. وجه( 2
 

اندازه جالب شرکت کردم. متأسفانه اصلاً در کانادا در کنفرانسی بی 1973: در آوریل مسخره وجه
شان کنیم به ریزیتوانستیم از نو برنامهتم به فرانسه را به خاطر گفتگوهایی که نمیتوانستم بازگشنمی

لاقات ها در دستم، چند نفری را که با آنها قرار متأخیر بیاندازم. به خانه در پاریس رسیدم، با چمدان
 ام.شدهپله، جلوی در قفلدر راه داشتم پیدا کردم، نشسته

آنجا گذاشته را  که پلیس پس از وارسی مقدماتی قفل خانه متوجه شومشود تا اده میفرصتی به من د
ی )و هزینه برداردتاب  اندند که باعث شد دستگیرهروی در پیچ است، آنها دستگیره را با خشونت

دو شاهد قانونی این ماجرا  های بالایی، همسایهنبودم. در (است فرانک خرج برداشته 150 هم تعمیرش
 به هم هایم وارسی شده و حمام را کاملاًها و لباسی ورقهساز! همهقفلشخص ... که لبتهو ا بودند

ده مأمور پلیس وارسی مشابهی را در محل کارم، کلینیک لابورد، انجام  ریخته بودند. طی این مدت
! خواهدحکم بازرسی خانه در موردم نوشته شده است... به چه هدفی؟ جرأت میدوجین داده بودند. 
ها که همان شماره برای هفته حالی عین در جستجوهای شدهی توقیفهایی از شمارهنسخه پیدا کردن

 بود!موجود ها هم فروشیجهت فروش در کتاب
واج  و اندازه هاجسه اعتراض کردم او بیجلباید بگویم که وقتی به قاضی بازپرس بابت این صورت

ی بعدی تعطیل در کار بوده و پرونده بدون تعیین وقت برای جلسهمانده بود. گمان کردم که اشتباهی 
 خواهد شد.

 
 ؟شکل؟ محتوا یا ای داردانگیزه چه جنجالی واقعاً و : چنین جارجدی وجه

 محتوای موضوعالف( 
 شود:، خصوصاً تا آنجا که موارد زیر را شامل میای داردالعادهغنای فوقمحتوا شکی نیست که 

 در جامعه، همجنسگرا( جایگاه فرد 1
 کنند،را زندگی می شانهمجنسگراییهای مهاجر متفاوت از شمال آفریقا ای که گروه( شیوه2
 ( بدبختی جنسی جوانان،3
 شود،وابستگی جنسی و غیره به آنها استناد می روابطای که گاه در های نژادپرستانه( فانتزی4
. ولی این مورد بودگردآوری شده  مجهول: چند شرح واقعاً جذاب از این موضوع نسبتاً خودارضایی( 5

کم به سه ساعت برای شاهدانی که امروز فراخوانده شدند تا به این موضوعات متفاوت بپردازند دست
 وقت نیاز دارد.

 موضوع. شکلب( 
ای شدهتثبیتی ازپیشقولهتردید چون موضوع کار با هیچ مکار هدف سرکوب قرار گرفت؛ بی شکل
 وجور نبود:جفت

 نیست،« هنری»( این نشریه کتابی 1
 هم نیست، پورنای ( مجله2
 ست،هاالیت( نه رمان اروتیک برای 3
 علمی عرضه کند. مباحث انتقال به عنوانرویی ( و متنی هم نیست که خودش را با ترش4
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قاضی بازپرس از من پرسید که مثلاً چه کسی شویم. وقتی مؤلف و اثر خلاص می مفاهیماینجا از 
توانستم خواهم داد، نمی جوابی سئوالفلان یا بهمان مقاله را نوشته است، حتی با این فرض که به این 

شدند، که یعنی ها، و مونتاژ متن ایجاد میها، بحثمقالات عملاً از گزارش پاسخی بدهم. اغلب اوقات
طور جمعی انجام شده بود، بندی هم بهرا تعیین کرد! حتی صفحهمحال است بتوان مسئولیتی فردی 

تواند تعیین کند که چه ها گرفته شده بودند! قانون چطور میو برخی جملات مستقیماً از گرافیتی
هایی در مورد کنه مسئله پرسیده شود، به خاطر سادگی کسی مسئول است! عوض اینکه پرسش

 قانونی! سردبیر پذیری برگزیده شده است:مسئولیت
علمی، شبه حجابست که بدون هرگونه احتیاط، بدون پشتیبانی اسناد، و بدون مسئولیتی( آیا بی5

 کند.(روز کار می، با اسناد بهثانویپژوهش علمی، در سطح  حتی اگرزدن بدهیم؟ )به مردم مجال حرف
های مربوط به عدالت، چگونه حوزهتربیت، چه در دیگر  و ، چه تعلیمغیر از این، چه در روانپزشکی

 ؟درک کردتوان یک پژوهش را می
کنند، با شان میآیا واقعاً خطرناک است که به مردم مجال دهیم که از مسائل مختلف آنطور که حس

 حرف بزنند؟ هایشانخودشان، با شورها و فزونیزبان 
که بیان عمومی خودانگیختگی مردمی  ها پلیس بگماریم؟ چه خوبی داردآیا باید برای رویاها و فانتزی

توانیم بفهمیم که ممنوعیت یرا سرکوب کنیم...؟ چطور نم رها یا همچون نیویورک در متروهابر دیوا
تردید دردسرهای بیشتری را برای ست که بیهاییبیان در این سطح به نفع عبور به سمت کنش

 ؟ایجاد خواهند کردسازماندهی اجتماعی 
 نظمی و ناعقلانیت.ان میل مترادف است با بیکنیم بیفکر می

ناعقلانیت و نظمی کند احتمالاً بیمی مسلط زور الگوهایبا  انطباقرنجور که میل را به ولی نظم روان
 آورد.به بار میرا  واقعی

 .کندمیگر و گاه تعرض آوررا شرم تمایلات جنسیاین سرکوب است که 
 شود. خلاقتواند دیگر ویرانگر نیست و حتی می باز کندتواند خودش را به روی جهان میلی که می

جدید  هایشکلبه زندگی روزانه، به میل، و به  جدیدیست. این محاکمه رویکرد این محاکمه سیاسی
 شود.اند موجب میفوران کرده به بعد 68بیان را که از 

حرف بزنند؟ آیا به آنها « نمایندگان»شان بدون توسل به دهیم که خودآیا سرانجام به مردم مجال می
 ، و سینمایشان را تولید کنند؟تئاترها، ادبیات، مجال خواهیم داد تا ژورنال

 زاست.خشونت خشونت
های نومیدانه، بیان میل اجتماعی را سرکوب کنیم به طرف شورش مطلق، واکنش جدید هایشکلاگر 

 عی )از برخی جهات همچون در فاشیسم هیتلری( خواهیم شتافت.جمخودکشی دسته هایشکلو حتی 
 دهند؟باید تصمیم بگیرند. آیا خودشان را از قبل در سمت نظم مسلط قرار می همقضات  پس
 باشند که در پی ساخت جهانی دیگر است؟ یدیگر توانند گوشی شنوا برای نظمیا مییا آ
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